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 با انسان  ابليس جنگ-1 

 

 وفرشررتگان، خرردا ورسولانمؤمنانسرران خررود را بشناسد.دوسررتان ودشررمنانخررود بايررد دوستان انةسررعادتمند زنرردگي برره رسرريدن بررراي هررر انسرراني 

وفسررراد  خرابيهرچررره كررره بررروده بشرررريت دشرررمن ترينسرسرررخت باشرررند.ابليسمي وكفارومنرررافقين وشرررياطين ،ابلررريس هسرررتند ودشرررمنانش ومؤمنررران

 رانررده ازبهشررت نبررود،آدمي ابلرريس هاي.اگر مكررر وحيلررهاسررت گررذار اختلافررات واوبنيرران سررتاز او اسررت در جهرران واخررتلاف وآدمكشرري وجنررگ

شرردند.اگر وشهيدنمي انسررانها كشررته بدسررت نبود،پيررامبران ابلرريس !اگر عررداوتكشررتبرررادر خررود رانمي نبررود قابيررل ابلرريس شررد.اگر دشررمنينمي

 وميررل امرراره ،نفسبررر ابلرريس عررلاوه نبررود اگررر چرره الهرري وعررذاب جهررنم برره بودنررد ونيررازي وموحرردومومن انسررانها خداشررناس نبررود همررة ابلرريس دشررمني

 ميليررارد مسررلماناز يك برريش بررين چنررين نبررود ايررن .اگر مكررر ابلرريساسررت داشررته مهمرري انسررانهانقش دنيررا نيررز در انحررراف وذخررارف شررهوات برره انسرران

نبررود  ابلرريس هاي برآورد!واگرحيلررهانَارجررل كنررد ونررداي ظلررم بتوانررد بررر مسررلمانان غاصررباسرائيل بنررام كشررور كوچررك ا يرركنبررود ترر اخررتلاف جهرران

 كردندو...مي پيشوا را تبعيت خواندند ويكنماز مي شيوه يك بودند وبهيد واحده مسلمين شد وهمهنمي غصب ولايت

او يقينررا سررر  كرره از مرروانعي الهرري وقرروة او آشررنا شررد و حررول هايوبررا مكروحيلرره را شررناخت بايررد ابلرريس سررعادت برره رسرريدن بررراي درهرحررال 

 .پيوسترستگاران صف عبور نمود وبه راحتي نمايد،بهايجاد مي مؤمن انسانراه
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 خدا فرمود:

 را عبرررادتشررريطان كررره !مگرررر برررا شرررما عهرررد نبسرررتمآدم فرزنررردان :اي.يعنررريمبين  عَدُوٌّ لَكُم اِنَّه ان لا تعبُدِ الشيطاَن آدم يا بني اَعهَْدْ الَِيكُم الََم  

 .آشكار شماست او دشمن نكنيد كه
Þ ((¢@®@z)) qC ÚD@®@ì@z ,P@vC ÚA êß@»@Î í@Ü@·@× êp@Ë@ëk 

Þ PwJ ,TìGh ,lìÏJ íÜ·× éF Þk p@ç Þ æl@z é@O@¾p@Ê((Ý@¬D@z)) 
,pËëk MoDGµ éF .kßzí× ækpF oDÆ éF ÚD×p¾DÛ Þ kpØO×,¢Æpv êkßVß× 

éF ÝìÜZ Ùç .kßzí× éO¿Ê ælÜçk oCqA Þ êmß×,qß×p× r@ì@Z p@ç é@F 
,ælÜÜÆ MoCpz Þ pëpz ,íºD¬ Þ íºDë ,lÜÜÆ½peÜ× Þ ½peÜ× í@Ü@·@× 

Mp¿»× Þ PØdo qC Úlz oÞk ,PÃìÃd ÞÄd qC Úlz oÞk Þ Úkß@F oÞk 
Þ ælz ÅÔç ,ÅDJDÛ Þ MCm lF Þ xÜVlF,Ík Piv Þ êßhl@F ,í@è@ÎC 

ok ,ÝV ok Dë lzDF ÚDwÛC ok MD¿¤ Þ íÛD·×ÝëC .PvC æl×A ælÛßz ÅÔç 
Þ íÛD·× qC DçÝëC éØç æpìº Þ ÚDÊlÛrh,yßdÞ Dë lzDF ÚD@ëD@J oD@è@Z 

.PvC ÚD®ìz ÄëkD¥× 
 !با آدميان ابليس دشمنی علت

 

 از حضرررت فرمررانبرداري مشررلول از ملائكرره ملكرري (درآسررمانها بعنرروان)عآدم از خلقررت قبررل سررال هررزاران بررود كرره از جررن موجررودي ابلرريس 

 دانسررتخررود مي بررا علررم خداونررد علرريم ولرري اسررت آنرران از جررنس او هررمكردنررد كررهمي خيررال .ملائكهاسررت برروده«حررار »و«عزازيررل»او  بود.نررامحق

 نمررراز او برررراي دوركعرررت فقرررط كررررد كرررهمي زيباعبرررادت ايگونررره برررود و خررردارا بررره ملرررك زيبررراترين .ابليسنيسرررت از ملائكررره ابليسكررره
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 زشررت وصررفات ابلرريس مخفرري چهرررة دنظاهر شرراز جملرره اهرردافي (را آفريررد وبررراي)عخداونررد آدم كشرريد!تا اينكرره طولخداوند،چهارهزارسررال

 فرشررتگان (بود.همررة)عآدم احترررام خرردا وبرره برايدر حقيقررت سررجده ايررن كنند.كرره او سررجده احترررام ( وبرره)عآدم بررراي ملائكررههمة او،دسررتور داد كرره

 جررواب ؟ابليسنمررائي دسررتور سرررپي ي از ايررن شررد كررهباعث اييررزهانگ چرره !خرردا از او پرسرريد كررهغيررر از ابليس كردنررد برره اطاعررتدسررتور الهي از ايررن

تر پَسررت از مررن كرره بررر موجررودي .ومنبرتر اسررتاز خررا  !وآتررشآتش از جررنس ومررن اسررت خررا  (از جررنس)عآدم كرره نكردمسررجده ايررن داد بررراي

باشررد!خداوند در  نكرررده هم ررو عبررادتي موجرروديهيچ كرره بكررنم تررو عبررادتي ،برايكررار عفررو نمررائي !خرردايا!اگر مرررا از ايررنكنمنمي سررجده اسررت

 ايررن وقترري !ابليسهسررتي اخررراج ملائكرره وازصررف مررن !وتو از بهشررتشرروم عبررادت خررواهمخررود مي آنطررور كرره دارم دوسررتمن فرمررود كرره جررواب

مرررا  عبادتهرراي .پرراداشكنينمي ظلررم كسرريوبه هسررتي وتررو عررادل كررردم عبررادت تررورا زيررادي سررالهاي مررن كرررد كرره خداونرردعر  ديد،برره چنررين

 برردهي مهلرت ترا قيامرت بمرن اينكره يكري گفت.ابليسبگرو تررا بترو بردهم خرواهياز امرور دنيرا مي داد.هرچره خرواهم بتوپراداش !خداونرد فرمرود:آريبده

آنهررا نتواننررد مرررا  اينكرره !سرروم ،نفوذ كررنمدررگهايشرران در انسررانها هماننررد خررون تررا بترروانم برردهي قرردرتي بمررن اينكرره !دومباشررينداشته بمررن وكرراري

متولررد  از مررن هررم شررود،دوتا كررود متولد مياز انسرران كرره هررر كررودكي خررواهممي آنكرره !چهررارمآنهررا را ببينيم ويررارانممن مرررا ببيننررد ولرري ويرراران

ها !خرردا فرمود:شرررما را در سرررينهبده زيرررادتريخرردايا پاداش .گفرررتها را دادم! خداونرردفرمود:ايندر بيرررايم بخواهيمكرره ورتيهررر صررر بررره شررود!پنجم

 .است :خدايا كافي!گفتقراردادم آنان ودلهاي

 وكرراري رفترره نزدشرران وچرر  ز راسررتوا كرررد.واز جلررو واز عقررب خررواهمگمراه را بجررز مخلصررين همرره كرره قسررم عزتررت :بررهگفت ابلرريس سرر س 

 !را شاكر نبيني اكثرشان كهكنم
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 واورا هماننررد خررون كررردي مسررلط را بررر فرزنرردانم :خدايا! ابلرريسگفتاسررت داده ابلرريس را برره قرردرت خرردا ايررن ( ديررد كرره)عآدم حضرررت وقترري 

 عررذاب كنيررد،يك گنرراه شررود؟خدا فرمررود:اگر يرركمي چرره وفرزنرردانممن تكليررف سپرر او دادي برره خواسررت !وآن ررهدادي نفرروذي دررگهررا اجررازه

 گلرررو نرسد،فرصرررت بررره روح كررره !خررردا فرمود:ترررا زمررراني:زيادتربده(گفت)عآدم دارد.حضررررت پررراداش كنيرررد ،ده كرررارخوب داردواگرررر يرررك

 (حضرررررتگناهان وزيررررادي بزرگرررري )بررررهدهمنمي واهميتيبخشررررم!خرررردا فرمود:شررررما را ميزيررررادتر بده (گفررررت)عآدم داريد.حضرررررتتوبه

 .است:كافي(گفت)عآدم

خرردارا  از بنرردگان زيررادي عرردة كرره اسررتشده موفررق والبترره ازخداونررد برروده انسرران انسررانها ودوري گمراهرري برردنبال ترراكنون زمرران از آن لررذا ابلرريس 

 نمايند. وجهنميكرده دنيا،منحرف شهوات به نوميلهايشا هواها ونفسانيات باكمك

در آنجررا  ابلرريس پرراي گردد،جررايمتولررد مي كرره ايزاده حرررام شررود،وهركود مي ويررا انجررام شررده در دنيررا انجررام كرره زنررا ولررواطي هررر عمررل 

 وعالمررران واوليررراء خررردا ودانشرررمندان برررزرگ يوانسرررانهاوامامان پيرررامبران انسرررانها مخصوصرررا قترررل وقترررل وخرررونريزي وجررروددارد!هر جنرررگ

 .استابليس هايشود با وسوسهمي انجام و...كه سرشت پا  دلسوزوسياستمتداران

ودارد وهرررر  وجررود داشررته بررا فرزندانشررران ومررادران پررردران بينوحترري خررانواده افررراد يرررك بررين انسررانها وحتررري بررين ودشرررمني هررر اخررتلاف 

 !است ابليس گردد از كارها وتلاشهايمي متلاشي كه ايوادهخانكانون

پليررد  شررود از نفَرَرسظرراهر مي كرره جديرردي كننررده منحرررف آيررد وهرمكتررببوجررود مي جديرردي شررود وهررر ديررنمي پرسررتيده كرره هررر بترري 

 !استابليس

 !است بليس نيز از كيد و مكرهاي امروزي بشرايدز وگرفتاريهاي چون مهلكي ها ومرضهايها وافسردگيخودكشي 
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دنيررا  مررردم كررردن فحشرراء وآلرروده مؤسسررات از كشررورها وتشرركيل دربسررياري بررازي جررنس هررم شرردن وقررانوني نامشررروع وروابررط مجررازي عشررقهاي 

 !است گرفته اخيراً فزوني كه است ابليس هاياز توطئه مفاسد همه انواعبه

علنررا خررود  كرره بانرردهايي وحترري وشرررارت جنايررت مخرروف باندهاي،تشرركيلمررواد مخرردر شيطاني موادمخرردر وصرردها نرروع بانرردهاي تشرركيل 

 جنسرريوروابط وشرررابخواري رقرر  محافررل از فحشاءوتشرركيل اسررتفاده برايوزنرران دختررران انررداختن دام برره خواننررد  وبانرردهايمي پرسررت راشرريطان

 باشد.ميويارانش ابليس وفعاليتهاي از اقدامات و...همه علني نامشروع

 !است الهيريشة بي وآئينهاي ساختگي بدعتها ومذهبهاي بنيانگذار همة ابليس 

( )عيموسررر عليررره فرعرررون (وتوطئررره)عابراهيم حضررررت انرررداختنودر آتش زكريرررا ويحيررري حضررررت هم رررون پيرررامبراني در قترررل ابلررريس 

 وصرررفين جمرررل هم رررون جنگهرررايي ب اكننرررده .واوسرررتاستداشته (و...نقش)عواميرالمرررؤمنين پيامبراسرررلام كشرررتن برررراي مكررره مشرررركينوتحريك

 و... ونهروان

 كند.مي منحرف و...انسانهارا وحرص اندوزي ومال ،خيانت،دروغومستي ،شراببا نامحرم وسخن نگاه چون از راههايي ابليس 

 وغرررروب طلررروع ودرهنگرررام برررا فاسرررقان همراهررري وهنگرررام بانرررامحرم خلررروت ،وقتشررردنش عريررران ،موقعانسررران تنهرررا برررودن در موقرررع ابلررريس 

 .تر استخورشيدموفق

 تقواهستند! بيستمگر و جوانان ،حاكمان جاهل ،عابدان ،زنان ابليس بيشتر ياران 

 خورد.مي باطني چشم به وانصارشواعوان ابليس باشد ردپاي ومعصيتي وگناه ا انحرافهركج وخلاصه 
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 وسررايل از ايررن هررر كسرري كرره اسررت تجهيررز نمرروده مهمرري وسررايل وغدّاربرره خررورده قسررم دشررمن را در برابررر ايررن ،انسرران امرّرا خداونررد متعررال 

 .نخواهند داشت تسلطي برآنان ويارانش وابليس است شده ينتضم ابليس از دست كند،سلامتشاستفاده

( )عامررام وچهررارهزار پيررامبرودوازده صدوبيسررت -3، وتوحيرردي سررالم فطرررت-2،پيامبربرراطني عنرروان برره عقررل-1باشررند:زيررر مي بشرررح وسررايل ايررن 

و  سررخنرانيوهزاران ميليونهررا جلررد كترراب-6ودلسرروز  شررمند موحررد ومخلرر ودان عررالمهزاران-5 كررريم قرررآن از جملرره آسررماني دههررا كترراب-4

 بخواهد . كه خدا در هر ساعتي به وبازگشتتوبه-7انسانها  آگاهي براي ودانش علم مجلس هزاران

 بميرد! كه زمانيتا  شومجدا نمي سوگند!از آدميانوجلالت عزت :خدايا!به آمد،گفت زمين به ابليس گويند:وقتي 

 بخواهررد توبرره هرزمرران يعنرري-كنررد! را غرغررره توبرره  بطوريكرره شررومنميامبنده توبرره سرروگند!مانع وجلالررم عررزت فرمود:برره  خداونررد سرربحان 

 وصرردقهنمرراز وروزه-10 عبررادت ومحررل مسررجد وحسررينيه هررزاران-9 اسررتقطعي دهنررده نجررات (كرره)عبيت اهررل دوسررتي-8-نرردارد كندومحرردوديتي

در  هسررتندكهو...اعمالي برخداوصرربر در مشرركلات خرردا وتوكررل از خرروف بررا علماءوگريرره ومصرراحبت در جررواني وذكررر وازدواج قرررآن وتررلاوت

 . مؤثر است از ابليس دوري

 كرره.هم نانشررود وناراحتمي افتررد ومتزلررزلوپررا مي دسررت برره كنررد،ابليسمياو را خنثي نيرنگهرراي بينررد كررهرا مي صررالحي انسرران ابلرريس هرگرراه 

 كرره شرردوياعالميمتولررد مي كرره وپيلمبررري كرد!ويررا امررام حفرر  را از مررنگويررد ديررنشافتررد و مي مرري نالرره برره كنررد،ابليسمي ازدواج جررواني وقترري

 .است كيوحشتناكابوس هماننديك ابليس شود برايمي مشلول مردم هدايتبه

 كرره شررد.زماني رانررده ملائكرره از صررف بررود كرره در زمرراني اشنمود:اماچهاربررار نالرره كرررد ودوبررار اظهررار خوشررحالي چهاربررار نالرره ابلرريس گوينررد كرره 

 شد. نازل (بر پيامبراسلامفاتحه)سورهقرآن كه شد وزماني مبعو  پيامبراسلام كه فرود آمد وزماني زمينبه
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 باشد.!مؤثر مي شناسيدر شيطان نحوي به كه صدها سخني به اندازيممي نگاهي حال 

 

 !شياطين سابقة

 قرررار داد.جرران را در زمررين داد وجررن جرراي را در آسررمان كرد،ملائكررهرا خلق وجررن .ملائكرره وزمررين خداونررد ،آسررمان وقترري كرره شررده گفترره 

 سرپرسررتي را برره يكررديگر پيرردا شررد.لذا خداونررد،ابليس وفسرراد وقتررلظلم آنرران درميرران بودنررد ولرري در زمررين هزارسررال هفررت .جناسررت اجنرره پدرهمرره

 شرردند.خداوند،ابليس سرراكن در زمررين كوههاتبعيررد نمودنررد وخودشرران جزايررر وقلرره وبرره اخررراج را از زمررين جررن فرسررتاد وآنهررا هررم جررن بر عليررهملائكرره

 بررالاترم از ملائكرره مررن شررد وگفررت دچررار عجُررب كرررد ولرريمي خرردا راعبررادت نمررود.او خيلرري دار بهشررتدنيررا وخزانرره آسررمان وپادشرراه زمينادشرراهرا پ

 .است داده من به مقامي خداوند چنينكه

 

 از رجم قبل شيطان مقام

 

 چهرررارم .پرسررريد در آسرررمانبوديرررد؟فرمود آري رفتررره معرررراج بررره (آمدوگفت)صنرررزد رسرررولخدا ،شررريطانازمعراج در برگشرررت كررره اسرررت نقرررل 

از  تسرربي  .هروقررتنمودممي را موعظرره ومررردم رفتممرري آنبربررالاي بررود كرره منبررر مررن ؟آنرا ديرردي بررود.آن شكسررته المعمررور منبررري بيررتبطرف

بهتررر  خرردا از مررن كرره معتقررد شرردم موقررع دانررد.آنمي زدند،بمنميبوسرره برتسرربي  هودرحاليكرر سرررازير شررده هررزار ملررك افتاد،چندينميدسررتم

 ؟دچار غرور شوي الهي محمد!مبادا در درگاه.ايبدتر نيست از من وكسي شده برعكس !اما حالاست نكردهخلق
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 !ابليس پاداش

 

 شررده تررو رانررده برررو كرره بيرررون نكرد،خرردا فرمررود:از بهشررت ( اجابررت)عآدمبرحضرررت دهدسررتور خرردا را در مررورد سررج ابلرريس (:وقتي)عصرراد  امررام 

 خرررواهيمي ثرررواب شرررود؟خدا فرمرررود:از دنيرررا آن رررهمي چررره اعمرررالمثواب .پسكنرررينمي وظلرررم :خررردايا!تو عرررادليگفت !ابليسملعررروني وتاقيامرررت

 او را بررر فرزنرردان كرره از خرردا خواسررت .سرر سدادم دهد.خرردافرمود:بتو مهلررت او مهلررت برره تررا قيامررت ابترردا از خرردا خواسررت !ابليسدهمبتررومي

.خرردا نفرروذ كنم ،در آدميرراندر رگ ماننررد خررون كرره بررده قرردرتيمن برره گفررت .ابليسكررردم كند.خرردا فرمود:تررورا مسررلط ( مسررلط)عآدمحضرررت

وآنهررا  متولررد شررود!وما آنهررا را بينرريم از مررن هررم شررود،دوتا كررود متولدمي از انسرران كرره هررر كررودكي خررواهممي .گفررترا دادم قرردرتفرمررود بتررو اين

 آنرران ها ودلهرراي!خرردا فرمود:شررما را در سررينهخرردايا زيررادتر بده.گفتدادم را هررم فرمررود:اين در بيررايم بخررواهيم كرره هررر صررورتي مررا رانبيننررد وبرره

 واز راسررت كرررد.واز جلررو واز عقررب خررواهم گمررراه را بجررز مخلصررينهمرره كرره قسررم عزتررت :بررهگفت ابلرريس .سرر ساست فيخرردايا كررا !گفررتقراردادم

  !وقتيرا شاكر نبيني اكثرشان كه كنم وكاري رفته نزدشانوچ 

دررگهررا  واورا هماننررد خررون كررردي مسررلط ا بررر فرزنرردانمر :خدايا! ابلرريسگفتاسررت داده ابلرريس را برره قرردرت خرردا ايررن ( ديررد كرره)عآدم حضرررت

داردواگررر  عررذاب كنيررد،يك گنرراه شررود؟خدا فرمررود:اگر يرركمي چرره وفرزنرردانممن تكليررف پررس او دادي برره خواسررت !وآن ررهدادي نفرروذي اجررازه

 داريد.حضرررتتوبه گلررو نرسد،فرصررت برره روح كرره :تررا زمرراني!خرردا فرمود:زيادتربده(گفت)عآدم دارد.حضرررت پرراداش كنيررد ،ده كررارخوب يررك

 .است:كافي(گفت)عآدم (حضرتگناهان وزيادي بزرگي )بهدهمنمي واهميتيبخشم!خدا فرمود:شما را ميزيادتر بده (گفت)عآدم
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 !ابليس دروغ قسم

 

خيررر شررما  مررن خررورد كرره قسررم زيرررا ابلرريس ؟گفررتخوردي ممنوعررهو از درخت كررردي راگرروش ابلرريس (پرسرريد چرررا حرررف)عاز آدم جبرئيررل 

 خدابخورد! به دروغ قسم كسي كه كردمنمي خيال هم .ومنخواهمرامي

 

 !عبدالحارث

 

 )اسرررمرا عبدالحار  بمانرررد نرررامش بعرررد از تولرررد زنرررده كود اينخواهيرررد كرررهاگرررر مي نرررزد او آمرررد وگفرررت شرررد،ابليس حرررواء حاملررره وقتررري 

 رود.(بگذاريد!و الاّ بعد از چند روز از دنيا مياست بوده حار ابليس

 !نكن را قبول موجود خبيث اينحرف (گفت)ع.آدماو گفت (آمد،حواء ماجرا را براي)عآدم كه هنگامي

 

 !ابليس ورسول كتاب

 

 برايشررران وكتابهرررا ورسرررولاني برررردي زمرررين ( را بررره)عآدمحضررررت كررررد كررره خررردا عرررر  بررره :ابلررريس وآلررره الله عليررره خررردا صرررلي رسرررول 

وزبرررررررور  وانجيرررررررل ترررررررورات هستندوكتابهايشررررررران وپيرررررررامبران ،ملائكهآنهرررررررا كيانند؟فرمود:رسولانشررررررران وپيامبران،رسرررررررولانفرستيمي
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خرردا  نررام برررآن آن رره وغررذايت كاهنانتوشررعر ورسررولانت و قرائررت تررو خررال ؟فرمود:كتابچيسررت مررن كتررابپس گفررت .ابليس(اسررت)قرآنوفرقان

 !بازار است ها و مسجدتنيگويت واذان زنان و دامهايت حمام ات وخانه دروغ و راستت شرابنشود ونوشيدنيت برده

 

 ابليس هايناله

 

 -()صپيامبراسررلام بعثررت وقررت- زمررين برره آمرردنش هنگررام-شررد.خرردا رانده پيشررگاه از كرره كرد:وقترري چهاربارنالرره ابلرريس كرره شررده روايررت 

 وبرره شررده رانررده (از بهشررت)عآدم كرره خرروردوروزي ممنوعرره (ازدرخررت)عآدم كرره نمررود:روزي اظهررار خوشررحالي .ودوبررار هررمقرآن نزولهنگررام

 نمود! هبوطزمين

 شيطان قسم 

 

 بميرد!كه تا زماني شومجدا نمي سوگند!از آدميان وجلالت عزت :خدايا!بهآمد،گفت زمين به ابليس :وقتي وآله الله عليه خدا صلّي رسول 

 بخواهررد توبرره هرزمرران يعنرري-كنررد! را غرغررره توبرره  بطوريكرره شررومنميامبنده توبرره سرروگند!مانع وجلالررم عررزت فرمود:برره  خداونررد سرربحان 

 -ندارد كندومحدوديتي

 !دانستمی اگر ابليس 

 

 كرد!نمي (تكبر وفخرفروشي)عبر آدم داشتبود اطلاع (قرارداده)عخدا در آدم از آن ه (:اگر ابليس)عصاد  امام 
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 كرد!نمی معصيت كس هيچ

 

 حقرا در صررورت باطررل نمررود.واگر شرريطانتررورا نمي معصرريت كررس د،هيچدوركنرر را از طاعتررت آنرران نبررود كرره (:اگر شرريطان)عالعابرردين زيررن امررام 

 شد.نمي گمراه درست از راه كس داد،هيچنمي نشان

 

 توبه

 

 مررافعلوا وَ هرُرم 'يصُرررّوا علرري الاّ الله ولررم يلفررر الررذنوب و مرَرن ذكررروا اللهفاسررتلفروا لررذنوبهم او ظلمرروا انفسررهماذا فعلرروا فاحشررة والررذين» آيرره وقترري 

 تواند گنرراهنميغيررر خردا كسرري وبداننرد كرره كننررد بايرد اسررتلفار كرررده نمودند،خواسرتند توبررهكردنررد ومعصيت ظلررم بخودشران آنانكرره هرگرراه.«»يعلمرون

 ايررن آنهاگفرت برره شرردند پرس جمرع دورش شررياطين كررد تررا تمرام صردائي شد،شرريطاننازل«اصرررار كننرد گنراه برانجررام را بيرامرزد ونبايررد آگاهانره آنران

 گفررت !ابليسعمررلفلان از راه ؟گفتپرسرريد چگونرره .ابلرريس مررن گفررت آيررد؟يكيبرمي آن كررردن دار خنثرري عهررده كسرري .چهاسررت شررده نررازل آيرره

 دادن وعرردهاز راه مررن بلنررد شررد وگفررت خنرّراس اسرا رد كرد.وسررو آن ابلرريس داد كررهپيشررنهادي اولرري بلنررد شررد ومثررل .دومرري ترروانيتررو نمي

ترررا روز  مأموريرررت ايرررن كررررد وبرررراي اورا تصرررديق .ابليسبررررمرا از يادآنهرررا مي كننرررد وبعرررد توبررره ترررا گنررراه زنممررري گرررول طرررولاني وآرزوهررراي

 كرد. اوراانتخابقيامت
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 نبود از فرشتگان ابليس

 

 كهدانسررتخرردا مي .وليكردنررد از آنهاسررتمي خيررال بررود وفرشررتگان بررود و باملائكرره از جررن نبررود بلكرره از فرشررتگان (:ابليس)عجعفررر صرراد  امررام 

 .است بوده جزو جن ابليس شد كه معلوم(شدند آنگاه)عبر آدم سجده امر به فرشتگان كه تا زماني از آنها نيست

 

 ابليس كلام تصديق

 

از  بقيررهرا تأييررد كرررد وغيررر از مؤمنين ابلرريس او گمرران يعنرري«المررؤمنين الاّفريقرراً مررن فرراتّبعوه ظنرّره ابلرريس ولقررد صرردّ »آيررة (:وقترري)عصرراد  امررام 

 واي گفت؟اسررتشده ما!چرره مررولاي شرردند.آنها از او پرسرريدند اي جمررع دورشكشرريد تررا شررياطين فريررادي شررد.ابليس نمودنررد.نازل تبعيررت ابلرريس

 برراقي گررروهآن سرروگند!كه وجلالررت عررزت برره بلنررد كرررد و گفررت آسررمان را بطرررف آورد .بعددسررتش مرررا در قرررآن خدا!خرردا كررلام برره برشما!قسررم

 خدا فرمررودهسررلطانعليهم لررك لرريس  عبررادي.اِنالرررحيم الله الرررحمن فرمود:بسررم وآلررهالله عليه خرردا صررلي !رسررولنمايممي ملحررق بقيرره برره را هررم مانررده

 .نداري تسلطي !بر بندگانمتوا ابليس كه است

 

 

 داد؟ مهلت ابليس چرا خدا به
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 دادن مهلرررت اورا برررراي كشررريد،خدا خررواهش طرررول چهارهزارسررالبرررود كه نمررراز خوانررده دوركعرررت ابلرريس بخررراطر اينكررره كرره شرررده روايررت 

 نمود.قبول

 

 مخفی دشمن

 

 نمايد.ودرگوشها نجوا مي يافتهها راهدر سينه بطور مخفي كه (:ب رهيزيد از دشمني)عاميرالمؤمنين 

 !عبادت هزارسال شش

 

 هرسرررالش كررره يرررا اخرررروي بررروده دنيررروي سرررالهاي بررره نيسرررت معلومكررررد كررره عبرررادت هزارسرررال شرررش (فرمود:شررريطان)ععلي اميرالمرررؤمنين 

 ولرري-ندارنررد. ذكررر را هررم يررك افررراد تحمررل بعضرري آنوقتكشرريدهميطول سررال هررزاران اش سررجده يررك شرريطان يعنرري-.دنيررا اسررت هزارسررالمعادل

 غرور 

 گردد. اخراج نكند واز مقامش (سجده)عبر آدم شد كه با عث

 ...اگر مرا عفو كنی
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 كررهكنم عبررادتي ،برايررتكني كررار معرراف خرردايا!اگر مرررا از ايررن گفررت (راداد،ابلرريس)عبررر آدم خرردا دسررتور سررجده (:وقتي)عجعفررر صرراد  امررام 

 !شوم اطاعت خواهمخود مي آنطور كهدارم دوست باشد!خدا فرمود:من نكرده هم و عبادتي كسي تاكنون

 

 بگير! را دشمن شيطان

 

  الشرريطانفرمايررد:اِنخرردا مي خررود بگيررر كرره را دشررمن پسرمسعود!شرريطان :ايكرررد كرره مسررعود نصرريحت ابررن برره وآلرره الله عليرره خرردا صررلي رسررول 

 كنيد.با او دشمني !پسشماست دشمن عدواًشيطان عدُوٌ فَاتخّذوهلكُم

 سر كوه با ابليس

 

  كهولرررتسرررن بررره از آنكررره كرد،گويرررد:پس مررري طررري را اسرررتكمال،مراتبالهيه ومعرررارف دراخلاقيرررات كررره نخجرررواني قلررري امرررام حررراج 

  پيررري:مرررا سررناو گفتم وبرره خررود گررذارده خودرا بررر محُاسررندسررت !مررنايم ايسررتاده كرروهي ما،بررالاي هررردوي كرره را ديرردم ،شرريطانرسيدموپيري

 از شرردّت كرره را ديرردم  بسرريار عميقرري،درهنظررر كررردم !وقتيكناهرا نگرر طرررف :اينگفررت درگذر!شرريطان از مررن اسررت ،اگر ممكررنفرارسرريده وكهولررت

 بررر تررو بنررد گردد،جرراي مررن .اگر چنگررالاسررت ومهررر قرررار نگرفترره ومرررّوت،رحممن :در دلگفررت ماند!شرريطان مرري مبهرروت انسرران ،عقررلوهراسخوف

 !كني تماشا مي خواهد بود كه درّه  اينتو درتهَ
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 آدمی عليه شيطان هايتوطئه-2 

 
¢ìJ Þ lz HÇNp× Co DçoDÆ í©·F éÆ kßF íwÆ ÝìOwiÛ :ÚD@®@ì@z 

:lÛCoCpÂ ÝëC qC DèÛA Þ .kßF ækClÛ ÖDWÛC Co DèÛA íwÆÞC 
pNpF ÖÔwÎCéìÏµ ÖkA Mp©d qC Co kßh Þ kßØÛ uDìÂ éÆ íwÆ Ý@ì@ÎÞC @ 
qC ¢NA éÆ íÎDd ok ÅDh qC ÞC Þ Ù¡NA qC Ý× :P¿Ê Þ Pw@ÛCk p@NÓD@FÞ 

(2).PvC pNÓDFÅDh 
oßOvk éF Þ kßØÛ pGÇN íèÎC PØ²µ DF æDË¡ìJ ok é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 

(3).kpÇÛ ÐØµ kßhÄÎDh 
ÞC DF CoDÇzA Þ kpÆ Co Clh íÛD×p¾DÛ Þ Pì¥·× é@Æ é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 

.kßØÛP¿ÎDi× 
,lëoßiÛ Phok ÝëC qC éO¿Ê Clh :P¿Ê ¹Þok éF éÆ íw@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 

Þ lÛD×í× ælÛq lFC DN koßiF ÚA qC íwÆ pÊC Þ PvC lëÞDV PhokÚß@Z 
(4).kßzí× ÈëpzClh DF 

Co DØz Ý× :P¿Ê Þ koßh ¹Þok é@F Ù@w@Â é@Æ é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
(5).ÙÜÆí×Peì¥Û 
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ÍDv oCrç oDèZ ÚA P·Æo È@ë Þ l@ÛCß@h qD@Ø@Û é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
(6).lì¡ÆÍß¬ 

.kpÆ PGe¤ Þ íÛCpÜiv éÇñÔ× êCpF Þ P¾o pGÜ× éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
.lz Åp¡× Clh éF éÆ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

ÖÔwÎCéìÏµ ÖkA éÆ íÛD×q ÚDØç ,lÛCßh qCÞA Þ DÜº éÆ éÆ íwÆ Ýì@ÎÞC @ 
(7).koßh ælz íèÛ PhokqC 

ÖkA éÆ kßF í×DËÜç ÚA Þ lÛCßh kÞpv íÎDezßh qC éÆ íw@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
.l×A Ýì×qéF 

,lÛkDOvp¾ Ýì×q éF Co ÞC ÚßZ ,PwëpÊ Þ lÛCßh édßÛ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
.kpÆ éëpÊ Þ édßÛ ÚA êDèOØ·Û Þ P¡èF kDëéF 

kpÆ «CßÎ éÆ íwÆ Ýì@ÎÞC @(8)l×A «ßÎ ÖßÂ ÚDì× éF éÆ íÛD×q ÚßZ  
.lÜÜÆ «CßÎ ÞC DF DN kCk oCpÂ ÚDÛA oDìOhC okCo kßh 

Mp©d DN kCk Co ÄìÜW@Ü@× Ý@O@hD@v oß@O@vk é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
.lÛqClÛC ¢NA ok ÚA DF Co ÖÔwÎCéìÏµÙìçCpFC 

Mp©d ÚD×q ok Co ÖD@Ø@d Ý@O@hD@v oß@O@vk é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
.lÜÜÆ P¾D²Û DN kCk ÖÔwÎCéìÏµÚDØÏìv 

êCpF ,kCk ÚDØìÏv Mp©d ÚD×q ok Co æoßÛ ÝOhDv éÆ íw@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
(9).lÛpGF Ýì×q qC Co DGv æDzkDJ xìÃÏF êDJ í¾D¨C êDçß× éÆÝëC 

Mp©d D@N kCk Co é@¡@ì@z Ý@O@hD@v oß@O@vk é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
¢ëD×qA Co xìÃÏF Þ koCnÊ ÁlÜh êÞo Co ÚA ÖÔwÎCéìÏ@µÚD@Ø@ì@Ï@v 
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(10).lÜÆ 
kßh uDGÎ Þ ÚlF Ökp× DN kCk Co ÚßFD¤ ÝOhDv oßOvk éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

.lÜëß¡FCo 
kßh êDçÖlÜÊ Ökp× DN kCk Co EDìvA ÝOhDv oßOvk éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

.lÜÜÆ koACo 
pìw× qC Þ lÜÆ ½peÜ× Co Ökp× DN kpÆ P·ìF pÇFßFC DF éÆ íwÆ Ýì@ÎÞC @ 

(11).lÛCkpÊpFÄd 
.lìOvpJ DçÚDØvA ok Co Clh éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

!koÞA ok HW·N éF Co ÚDËOzp¾ ,ÞC íÊlÜF Þ MkDGµ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
.kpÆ §CpOµC kßh êClh éF éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

ÚA éF Co Ökp× Þ cp®× Co ÚCpËëk éF Úlz éìG@z é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
(12).kpÆÄëß¡N 
(13).kCk kDë Ökp× éF Co Þk ÚA Þ kpÆ ÞkDV Þ pev éÆ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

.PhCßÛ Co ÚA ,kßh Þ kpÆ Pvok qDv éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
(14)Îq ,íëDGëq êCpF éÆ íwÆ ÝìÎÞC @.PzCnÊ À 

.lìzCpN Co kßh ¢ëo ÚCpG×DìJ DF P¿ÎDi× êCpF éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
.kpÆ Pvok ECpz ,Ökp× Úlz Pw× êCpF éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

.Phß×A ÐìFDÂ éF Co íÃìvß× Þ H·Î Þ ßèÎ MÓA ÝOhDv éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
.lÛCßhí× éG®h ,kßzí× ÙÜèV koCÞ íOÂÞ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

.kßØÛ éµlh Þ éÏìd Þ pÇ× éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
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(15).lì¡Æ æpèZ Þ kpÆ ízDÃÛ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
(16).lz oÞ éÏ·z ylwd ¢NA éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

.kpÆ ÍClV Þ éØ¤Di× ÄdDÛ éF éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
kßØÛ PÜ·Î ÞC éF íÎD·N êClh éÆ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @(17)íOdCoDÛ qC Þ  

.lì¡ÆkDëp¾ 
(18).lëqoÞ p¿Æ Clh éF éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
(19).kßØÛ íºÞok éëpÊ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

.kßOv Co kßh PÃÏh Þ MkDGµ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
(20).PhDv Co PF Þ éØwW× êDçMoß¤ éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

.lÛkpÆ PÜ·Î Co ÞC Ðì¾CpvC Þ ÐìñDÇì× Þ ÐìñpGV éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 
.kßØÛ í¿i× Co kßh Þ kpÆ oCp¾ éÇñÔ× upN qC éÆ íwÆ ÝìÎÞC @ 

ÖÔwÎCéìÏµ pÂDF ÖD@×C .kCk é@Ã@dD@w@× oß@O@vk é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC @ 
éF Co kßh ,lz íÏØµ «ßÎ ÖßÂ ok xìÏFC éO@vCß@h í@O@ÂÞ)):kß@×p@¾ 
«CßÎ Ùç DF DØz ÚCkp× DëA :P¿Ê Þ l×A ÚDÛq ¹Cpv Þ koÞA okÚq Moß¤ 
éÃdDw× Ùç DF rìÛ DØz kCk oßOvk .êoA :lÜO¿Ê ECßVok ?lÜ@Ü@Æí@× 

(21).((lìÜÆ 
éF Úß·Ï× ÚA) .kßF ÚD®ìz kßØÛ éëp@Ê ¹Þok é@F é@Æ í@w@Æ Ý@ì@ÎÞC 
pF Þ lÜÆí× pìÊ Ð¾Dº Co í©·F ,lÛCqßví× Co í©·F Ík ,éëpÊé®vCÞ 

ÞC ÝìºÞok éëpÊ ÝìÎÞC (.kqDví× ÚD¡¾peÜ× Þ kßzí×¯Ï@w@× D@è@ÛA 
ok ,lz ußëöD× ÖÔwÎCéìÏµ ÖkA ÚkCk Hëp¾ qC éÆ íOÂÞ.kßF Cßd ¢@ì@J 
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ÍDd éF ¢Îk ÞC Þ l×A Cßd krÛ Piëoí× ÈzC Þ kpÆí×éëpÊ éÆ íÎDd 
ÍDd éF ÙÎk !Cßd êC :P¿Ê ?íÜÆí× éëpÊ CpZ :lìvpJ .PhßvÚD®ìz 

pëq Þ êpì×í× éÆ ßN íÛCß@V Þ í@ëD@G@ëq Ý@ëC qC À@ì@d kqß@ví@×ß@N 
.êßzí×ÅDh 

ÝëC qC MpwØç Þ ßN pÊC :P¿Ê ?ÖpìØÛ é@Æ Ù@Ü@Æ é@Z :P@¿@Ê Cß@d 
¢ìJ P¾o Cßd .l×A lçCßiÛ DØz ¹Cpv éF Ép× pËëk ,l@ëoß@i@FP@hok 

Phok ÚA qC Þk pç Þ kpÆ ÚDìF Co ÞC éëpÊ ÚDOvCk Þ ÖÔw@ÎCé@ì@Ï@µÖkA 
(85).lÛlz ÚÞpìF P¡èF qCÞ lÛkoßh 

xìÏFC éF êqÞo (u) DëpÆq ÝF íìeë Mp@©@d :é@Æ æl@z Ð@Ã@Û r@ì@Û 
éëpÊ PÏµ íìeë .kpÆí× éëpÊ Úß·Ï× ÚA éÆ íÎDd ok ,kßØÛkoßhp@F 

Co ÞC Þ ÖÞoí× Clh éÛDh ok éZ pç !Clh pG×DìJ êC :P¿Ê?lì@vp@J Co ÞC 
êÞo qC íìeë .lëD×p¾íØÛ ÙÃd ok PëDÜµ Þ lçkíØÛ Co ÙFCßV,ÙÛCßhí× 

éF Co ¢ëßh PëDÜµ Eok pÊC lzí× éZ !DëClh :kpÆ §pµ êqß@vÍk 
!?êkß×p¾í× kßh PØdo ÍßØ¡× Co ÞC Þ êkpÆí× qDF kp× ÝëCêÞo 

ÞC éëpÊ ,lÜÆí× éëpÊ ¹Þok éF ÚD®ìz !íìe@ë êC :l@ì@vo ED@®@h 
Clëßç ßN pF ÞC ¹Þok íçCßhí× pÊC .PvC ÙÛDÊlÜF ÚkCk H@ëp@¾êCp@F 

ÖkA pGÂ oDÜÆ êÞpF éÆ íNoß¤ ok ,l¡iFí× Co ßN Clh :ßË@FÞC é@F kß@z 
!íÜÆ ælWv ÞC ÅDh pFÞ ÖÔwÎCéìÏµ 

pv pF DN PvCßh qC Þ kpÆ ßÊqDF ÚD@®@ì@z êCp@F Co ÚD@ëp@V í@ì@e@ë 
ÖkA éÆ PÂÞ ÚA !íìeë êCP¿Ê !lÜÆ ælWv Þ kÞo ÖÔw@ÎCé@ì@Ï@µÖkA 
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,ÖkpÇÛ ælWv Co ÞC kßF ækq éìÇN MolÂ Þ Mrµ lÜw× pFÖÔwÎCé@ì@Ï@µ 
?ÙÜÆ ælWv Co ¢ÆDh Þ ÖÞpF PvC éO¾o ÅDhpëq Þ ækp×éÆ ÍDd éÛßËZ 

.kpÆ ÙçCßiÛ êoDÆÝìÜZ rÊpç 
ÚA éëpÊ éÆ íOwÛCk ÍDd !íìeë êC:l@ì@vo Cl@h H@ÛD@V qC ED@®@h 

(86)!?PvC Ökp× ÚkpÆ ½peÜ× ykß¥Ã× Þ ækßF ÌÛpìÛÚß·Ï× 
 

 !جنايات همة شريك

 

 :فتگ شد وابليس ديدار ابليس به موفق از شيعيان يكي روزي 

 !منمموسرري عليرره فرعررون سرراحرين كننررده جمررع !منميحيرري گيررر قتررلپي !منمابررراهيم آتررش ب ررا كننررده !منمصررال  ناقررة كشررندة !منمهابيررل قاتررل مررنم

 پيررامبر!منم قتررل بررراي مشررركين كننررده تحريررك ! مررنمكعبررهكردنخراب بررراي ابرهرره دهنرردة زكريا!حركررت كشررندة !منمسررامري گوسرراله كنندهدرسررت

رهبررر  !منمصررفين در جنررگ دوصررف دربررين ايسررتاده !منمجمررلشررتر در جنگ هررودج صرراحب !منمدر روز سررقيفه منررافقين حسررد در دلايجادكننده

 ...!.مارقين وظلقاسطين وركن ناكثين وشيخ آخرين كنندة و گمراه اولين كننده هلا !منممنافقين

 

 فساد در دنيا
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 را برردبخت فسرراد،ميليونها انسرران وآثررار زيانبررار ايررن اسررت دنيررارا فرررا گرفترره جرراي در عصررر مررا فسرراد همرره ،متأسررفانهويارانشابليس بررا تلاشررهاي 

 هررزاران ،روزانررهزمينه يررنجديررد در ا آوريهرراي وفررن عصرررارتباطات جديررد وبررا بوجررود آمرردن .با اختراعرراتاسررت واز خرردا دور نمررودهنمرروده

 وهررزاراناينترنتي سررايت وهررزاران مبتررذل دي گيرند.وجود ميليونهررا سرريميفاصررله واز معنويررات بررا فسرراد وفحشرراء آشررنا شررده مخصوصررا جوانررانانسان

 برري وكودكاننامشررروع آمارهررا فرزنرردان بررقوط كرررده را بررا خطررر مواجرره وجوانرران نوجوانانسررالم تربيررت فحشرراء در دنيررا، مسررئله ومؤسسررات شررركت

 اسررت فزونرري روبرره جنسرري شررهوات انسررانها ومعبررود قرررار گرررفتن شرردن هويررت وبرري خررانوادهكانونهاي شرردن ومتلاشرري وغريررب عجيررب پدر!ومرضررهاي

 شود:مي اشارهبوجود آورده ابليس كه از فسادهايي چند نمونه به .كهبا انسانها درعصر حاضر است ابليس جنگ اينها از دستاوردهاي وهمه

 

 كرد! باخود لواط

 

 نمود.وفرزنرردانش برراخود لررواط بررود كرره كسرري آمررد واولررين زمررين كررره بهنداشررت همسررري كرره در حررالي :ابلرريس وآلرره الله عليرره خرردا صررلي رسررول 

 .است ازخودش

 در آمريكا! ابليس پاي جاي

 

 امريكا: نمايندگان مجلس اسبق ،رئيس گنگريچ نيوت» 

 كُشررند،هفدهها همررديگر راميسرراله شرروند،پانزدهها برراردار ميسرراله دوازدهدر آن كرره كنررد...اما بررا كشرروري را رهبررري بايررد جهرران متحررده ايررالات 

 «كرد! شود رهبريرا نمي كسبتوانند بخوانند و بنويسند،هيچ نكهاي گيرند بدونمي هادي لمساله شوند و هجدهايدز مبتلا مي ها بهساله
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 غيرقررانوني فرزنرردان نامشررروع هررايارتباط سرربب برره دبيرسررتان دوره سررال تررانوزده پررانزده بررين در سررنين امريكررايي  هررزار دختررر نوجرروان350 هرسرراله» 

 .«است افزايشدر حال سال به لاخير سا هايآمار در دهه آورند و ايندنيا مي به

 :گر غربي وتحليل نكد،نويسنده جان 

نفرررر و از  .هزاراناسرررت بوجرررود آورده جوامرررع ايرررن در روابرررطخطرررر جررردي جهررران و اروپرررا و سررراير نقررراط متحرررده انتشرررار ايررردز در ايرررالات» 

 مختلررف نفررر در سررنين ميليررون شررانزده اند.اكنوندچررار شررده بيمررارياين برره آمريكررايي هنرپيشرره«هادسررون رو »نظيررر معروفرري هايشخصرريتجمله

 هرراليوود نيررز كشررانده اسررتوديوهاي برره خزنررده هيررولاي بررا ايررن ازمواجهرره ايرردز هسررتند...هراس ويررروس و آمريكررا حامررل اروپررايي دركشررورهاي

ايرردز  ويررروس ابررتلا برره عرردم نامررة گررواهي ارائرره برره ومرررد ملررزم زنهايهنرپيشرره ،تمرراميينام هنرمنرردان برخرري از ابررتلاي پررس جررا كرره .آناسررتشده

 «هستند!

 .استاز هاليوود گرفته زيادي ايدز قربانيان تاكنون 1985 سال در فاصله» 

 .هاليووداست گناهان :ايدز مكافاتكه است كالينز،بازيگر سينما گفته جون 

 .ادآلسرررتر رئررريسهررراليوود برانگيخت لررروكس در قشررررهاي وحيررررت از وحشرررت مررروجي زلزلررره هم رررون 1985در اكتبرررر  نهادسررر مررررگ 

ها نامرره فرريلم از كليرره بوسرره هايصررحنه اول در گررام خررود دارد،پيشررنهادكرد كرره هررزار بررازيگر را زيررر پوشررش شصررت سررينما،كه بازيگراناتحاديرره

 شود!... حذف

 .«است ايدز بوده بهدر هاليوود بر اثر ابتلاي مرگ67از  حاكي آمار رسمي فقط 1991 در سال

 

 جنين سقط



 
 !انسان عليه ابليس  جنگ

 

 

36 

 

 امريكرررايي  نكررررده ازدواج اكثرررراً در دخترررران دهرررد كرررهمي رخ سرررالزيرررر بيست در زنررران جنرررين از جهارصررردهزار مرررورد سرررقط بررريش سرررالانه» 

 «كنند!مي راتجربه و هرزه مستهجن افراد وگروههاي سيجن حملات دختران اين %70واست

 ناشرريفرررار افررراد مؤنث3/2 كننررد كررهفرررار مي از منررزل بلرروغ در دوران نوجرروانميليون امريكررا يررك  متحررده در ايررالات شررده آمررار ارائرره بررر اسرراس» 

 «باشد.مي خانواده در محيط جنسي از آزارهاي

 و مراقبررت نظررارت را تحررت يكصررد كررود  بررود ودر آن كرررده تأسرريسخصوصي شناسرريروان كلينيررك يررك كرره فررردي  در شررهر نيويررور» 

، كودكران ايرن سروم يرك متأسرفانه كره گريخرت اسررائيل بره اسرترا مرورد تجراوز قررار داده يكصرد كرود  تمرامي شرد كره مرتهم از آنكه پسداشت

 «ند...!ايدز شدبه آلوده

 

 !خودكشی

 

 برره دسررت گرررم سررلاح وسرريلة برره سررال نفررر زيررر نرروزده يررك سرراعتآمريكررا در هررر شش متحررده در ايررالات منتشررره هررايگزارش بررر اسرراس» 

 «اند.كرده خودكشي گرم سلاحوسيله به سال نوزده الي ده سنين نفر بين1990،1447 زند.در سالميخودكشي

 «باشد.مي متحده در ايالات ساله 24-15 جوانانومير در بين مرگ علت دومين آمار موجود،خودكشي اساسبر » 



 
 !انسان عليه ابليس  جنگ

 

 

37 

 750و خودكشرري هررزار آمريكررايي حرردود سرري :سررالانهگفت برراره در همررين«جانزهرراپكينز»دانشررگاه پزشرركي اسررتاد روان دكتررر ردفيلررد جيميسررون 

 كرررده نفررر خودكشرري يررك گذشررته سررال يررك طرري آمريكررايي نوجرروان ميرنررد. ازهررر پررنجنمي كننررد ولرريمي خودكشرري برره اقرردام هزارنفررر ديگررر هررم

 .«است را داشته ياجداً قصد آن

 سني گروه در ميان خودكشي ميزان 1980تا  1970 هايسالكشور بين در اين كه است از آن موجود حاكي دهندة آمار تكان» 

 .«است يافته افزايش %50 ساله20 -15

 :امريكايي ردازِ معروف ونظريه تافلر،نويسنده الوين» 

 .الكليسرررماست افرررزايش رو بررره نواجوانررران خودكشررري رسرررد.ميزانميگوش آشرررنا بررره هايفريررراد عجرررز و لابررره مرفررره در سراسرررر كشرررورهاي

 !است مُد روزگرديده و جنايت ،بربريتاست گير شده همه رواني كند.افسردگيبيدادمي

 بررهو معتادان واوبرراش اراذل هايو دسررته سرررعت هايجُوانررا و ديوانرره ماريبرره ها مملرروّ از معتررادانبيمارسررتان اورژانررس هرراياتا  متحررده در ايررالات 

 اند.شدهشديد عصبي گرفتار بحران كه افرادي و بالاخره و هرويين كوكائين

 وابسررتهرواني بهداشررت كميسرريون يررك ،در واشررنگتناسررت گذاشررته گسررترشرو به سرررعت جررا برره در همرره روانرري و بهداشررت اجتمرراعي مررددكاري 

 از مؤسسرره شناسرريروانبرنررد.و مي رنررج فشررار عصرربي از نرروعي متحررده ايررالات شررهروندانطررور كامل برره دارد كررهمرري اعررلام جمهرروري دفتررر رياسررت بره

 ،جامعررة پريشرري كنرردروانمي وجررود نرردارد و اعررلام روانرري ناهنجرراري نرروعي برردون ايخررانوادهتقريبررا هيچ كنررد كررهادعررا مي روانرري بهداشررت ملرري

 !«است ،فرا گرفتهاستآينده ونگران و متفر  و پريشان آشفته آمريكا را كه
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 به،دسررتاست خررورد وداغرران همرره و اعصرراب اسررت داده خود را از دسررتكيفيررت آميزيطرررز افتضرراح واقعرراً برره روزمررره افزايد:زنرردگيتررافلر مي 

ها نفررر ،ميليوناسررت شررده افررراد خررارج از دسررت اعصرراب كنترررل كرره اسررتواقعيت نشررانگر ايررن بنررزين در مترررو يررا صررفهاي وتيرانرردازي شرردن يقرره

 اند.رسيده حد از ظرفيتشان آخرين به ازمردم

 

 خشونت

 

 قطرررار زيرزمينررري هايو ايسرررتگاه دارنرررد.در مررردارس هرررا وحشرررتدر خيابان زدن هررروا از قررردم شررردن ترهرررا بعرررد از تاريرررك در شررريكاگو مسرررن» 

 كند.غوغا مي خشونتنيويور 

و  تيرانرردازيهايو دوره دسررتي هاياز سررلاح در مررورد اسررتفاده عملرري راهنمايدفترچرره اصررطلاح خررود برره خواننرردگان بررراي ايدر كاليفرنيررا مجلرره 

 كند.مي ارائهكام يوتري ايمني هاياز خود و نظام دفاع هايدوره شخصي استفادهبراي ،دزدگير وابزار ايمنيديده تعليم محاف  هايسگ

 لاتررين جديررد ازآسررياو آمريكرراي را مهرراجرين عررده ايررن %20 كرره اسررتشده آمريكررا اضررافه معيررتج نفررر برره هشررتاد ميليررون گذشررته دهرره در سرره» 

 دهند:مي وآفريقا تشكيل

برابررر بررالا و افررراد ده مختلررف طبقررات بررين ،خشررونتاست چهرراربرابر شررده  آمريكا،جنايررتسيصررد ميليوني برره قريررب جمعيررت ، در بررينمرردت در ايررن 

 .است برابر شده دوازده نامشروع و تعداد كودكان يافتهافزايش %70 به%30ها از در خانواده طلا  و نسبت تاس رفته

 وضررعبه و متوسررطه ابترردايي در مرردارس در آمريكررا حترري داخلرري .وامنيتاسررتشده مرسرروم آمريكررايي جوانرران مررواد مخرردر در بررين تجررارت 

 .است رسيده بحراني
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 آمريكررايي از مررردان %70آمررار جديررد   و در يررك اسررت نفر تجرراوز كررردهميليررون از يررك برريش از يكصرردهزارنفر برره دهرره سرره در ايررن زنرردانيان عرردة 

 اند.خود وفادار نبوده همسران به اند كهاظهاركرده

 «دارند. كار فحشا اشتلال اختصاصاً به سال هفدهزير بر پانصدهزار نوجوان گويد:در  امريكا بالغريتر مي يرس كشيش» 

 

 زنان حركت تجاوزو هتك

 

 تايمز: نيويور  

 و پيرررام بخررش الهرررام اينكرره جررراي هرررا بررهها،آوازها و نمايشها وترانرره.فيلماسرررت پيررردا كرررده آوري وشرررم زشرررت شرركل آمريكاييررران تفررري » 

 ند.اشده آور و زننده آورباشند،هراس

 آمريكرررا اوج مختلرررف در شرررهرهاي بنرررد وبررراري و بررري وهرزگررري ،خشرررونتپرستي ،مواد مخدر،شررريطاندخانيرررات ،اسرررتعمالتجررراوز جنسي 

 .استگرفته

 خطرنررررا  منرررراطق عنرررروان ،سانفرانسيسرررركو و چنررررد شررررهر ديگررررر بررررهآنجلس،لس،شيكاگو،بوستون،نيويور واشنگتن چررررون شررررهرهايي 

 «وجودندارد. زنان براي و ناموسي جاني تأمين  گونه ند،زيرا هيچاقلمدادشده

 :ريدرز دايجست آمريكايي نشريه 

 :آمريكايي ،پزشك ويلسون 
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و مرررواد  الكرررل برررا مصررررف همرررراه كررره بررروده تهديررردو تجررراوز گروهررري در معرررر  زنررردگي در طرررول يكررري از هرررر دوزن متحرررده در ايرررالات» 

 «شد.بامخدرمي

 تايمز: نيويور  

از  از خانرره بيرررون برره نيسررتند!و تنهررا رفررتن ودختررران جرروان هايخانمبرره وتعررر  مهررار جنايررات قررادر برره هررم برروش شخصرري كارآگاهرران» 

 .«آميز است مخاطره%100 ودختران زنان براي شب هشتساعت

 :،نويسندهفرانچ مارلين 

 گردد!طبررقمي زن فرروت هررا موجرربوجرح ضرررب زنررد و هررر روزچهررار تررا از ايررنمي را كتررك زنررش ثانيرره ر هررر دوازدهد مرررد آمريكررايي يررك» 

 قرررار گرفترره و سرررقت-تجرراوز-مررورد حملرره زن و نرريم حدود دوميليررون.هرسررالهاست داشررته افررزايش زنرران برره ،تعررداد تجرراوزاتآي برري  افهايبررسرري

 «گيرد.ميصورت يا دوستان افراد فاميل ها توسطجنايت اين چهارم يككه

 او وتلاشهاي ابليس

 

 كند :مي فرصتها استفاده كند واز همةمي تلاشانسان كردن منحرف براي مردنش تا زمان تولد كود  از زمان ابليس 

 

 انسان مرگ در هنگام ابليس وسوسة

 



 
 !انسان عليه ابليس  جنگ

 

 

41 

 مررؤمن ايجرراد كنررد.اگر انسرران شررك كفررر امررر نمايررد و در ديررنش فرسررتد تررااورا بررهرا مي شرريطاني انسرران مررردن در موقررع يس(:ابل)عصرراد  امررام 

 كنيد.را تلقين آنها شهادتين احتضار به در حال شود پسنمي موفق باشدشيطان

 

 

  مؤمن مرگ موقع شيطان وسوسة

 

 شررود!همانطوركه مرري خداونرردمانع كنررد!ولي آيررد،تااورا منحرررف او مرري وچ از راسررت ،شرريطانيكنفررر شيعه گمررر (فرمود:هنگام)عصرراد  امررام 

 ،را در دنيا وآخرت ايمان فرمود:خداوند،اهل ابراهيمسورة3در آية

 دارد! مي اعتقاد،نگه وثابت قدم ثابت

 

 !گمنمی نشكن

 

 گفررررتاو مي كننررررد ولرررري الله تلقررررين الاّ الله محمرّرررد رسررررولاو گفتنررررد بگولاالرررره او برررره سررررتگاناحتضررررار بود.ب در حررررال گوينررررد شخصرررري 

الله  الاّ الله محمرّرد رسررول او گفتنررد بگررو لاالرره آمررد برراز برره بهرروششررد .وقتي بيهرروش نمود.تررا اينكررهرا تكرررار مي حرررف ايررن !ومرتبگمنمينشرركن

 مررن شررما برره .وقتياسررت مررن مررورد علاقررة خيلرري كرره دارم عتيقهسرراعتي ؟گفررتگمنمي نشرركن گفترريمي چرررا مرتررب كردنررد پررس .سررؤالاوگفت

 !گمنمي نشكن گفتممي !و منشكنمرامي آن اگر بگويي گفتبود و مي گرفته را در دست آن كرديد،شيطانميتلقين
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 زند!می برسرش ابليس

 

 را بياور!عمررل برررو وروحررش ام!نزد بنرردهعزرائيررل فرمايررد:ايخرردا مي -برسررد واجلررش -باشررد راضرري اي خرردا از بنررده (:وقتيخرردا)ص رسررول 

 .يافتم داشتم دوست اورا همانطور كه ومن است اوبس

 دهنررد. وهنگرراممي جداگانرره او بشررارتي برره شرروند وهركررداممي نازلاسررت وزعفررران ريحرران همراهشرران كرره در حررالي بررا پانصررد ملررك عزرائيررل 

 كند.شرررياطينمي ،نالهگذاشرررته را برررر سررررش بيند،دسرررتشرامي صرررحنه ايرررن ابلررريس شرررود.وقتيمي تشررركيل از ملائكررره دوصرررف روحشخرررروج

گوينررد مررا شررما كجررا بوديررد؟آنها مي؟است داده شررخ اين برره بينيررد خداونررد چقرردر عررزّت ؟گويد:آيانمياسررت شررده ما!چرره اربابگوينررد:ايمي

 !نتوانستيم ولي سازيم اوراگمراه كه كرديم تلاش

 

 !نفس قتل ياد دادن

 

اورا  وبررا سررنگ را گرفررت  ايپرنررده كررار رابكنررد.ابليس ايررن چگونهدانسررتنمي را گرفررت برررادرش كشررتن برره تصررميم قابيررل وقترري گوينررد كرره 

 را بكشد! داد تا برادرش آموزش قابيل به واينگونهكشت

 

 !لهو ولعب اولين



 
 !انسان عليه ابليس  جنگ

 

 

43 

 

 مررردم كرره دو منشررأهرآن ه ايررن كردند.لررذا عمررلمي ( را شررماتت)عپرداختنررد وآدم لهررو ولعررب برره وقابيررل ابلرريس (از دنيررا رفررت)عآدم وقترري 

 برند شد.مي لذت لهو لعب ازآلات

 درسرررت طريقرررة كرررار را بكننرررد،ابليس ايرررن ايوسررريله دانسرررتند برررا چرررهبياندازنرررد ونمي ( را در آترررش)عراهيمخواسرررتند ابرررمي نمروديررران وقتررري 

 داد! نشان آنان را به منجنيقكردن

 !پرستی گوساله

 

 گردد!سرر سا بررر نميو هرگررز نررزد شررم اسررت (فرار كرررده)عموسرريكه آمررد وگفررت نررزد مررردم ابلرريس طررور رفررت كرروه (به)عموسرري وقترري 

 كرد! تعليم آنان به سامري را با كمك پرستيگوساله

 

  پرستی بت

 

 آنهررا گفررت برره بودنررد.ابليس آنهررا ناراحررت در فرررا  مررردم مردنررد بقيررهبودنررد وقتي مررؤمن از مررردم اي(عررده)عاز نوح قبررل كرره اسررت در روايررت 

 ايررن وگفررت رفررت نررزد مررردم آمررد وابلرريس بعرردي كردنررد.قرندسررتور عمل ايررن كنيررد!اينها برره آنهررارا درسررت هبيرراد آنهررا باشرريد مجسررم اينكررهبراي

 (بر آنهررا نفرررين)عنرروح شرردند تررا اينكره پرسرت بررت صررورت اينبره از مررردم زيررادي اينهرا را ب رسررتيد!عده شررما بودنرد شررما هررم پرردران هاخدايانمجسرمه

 نمود. را هلا  كرد وخداآنان
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 !لوط قومشيطان و 

 

شدند و زنها در ميخارج از محل كارهايشان مردها براي همه بود كه آنها اين .خصلتآنهارفت سراغ بودند.امّا ابليس قوم بهترين لوط (:قومباقر)ع امام 

فردا اورا  اورادستگير كردند وقرار شد كه كرد تا اينكهمي را خراب آنان شاورزيوك درآورد وكشت نوجوانيخود را بصورت ماندند.ابليسمي باقي محل

شبها  من را پرسيد.اوگفت اشگريه علت كرد.ميزبانگريه به شروع-ابليس- نوجوان خواب گذاشتند.موقع از خودشاناورا نزد يكي نمايند.شب مجازات

 قضيه نمود .فردا ميزبان با او لواط ميزبان كرد كه كاري شب آن خود خواباندوابليس سينة اورا روي هم !ميزبانخوابيدممي مپدر سينة رويخوابيدممي وقتي

 عملواين زنها رفت سراغ س س شد.ابليس مردها رسم ميان بازي جنس همبود كه چنين شدند واين راغب لواط به كرد وآنها هم مردها تعريف رابراي

 .را فرا گرفت آنانالهي عذاب نمود.تا اينكه آنها رسم را بين فطرت وخلاف ننگين
Þ P¾oíØÛ bìç DìÛk êDçoDÆ ÍDGÛk éÆ kßF êlFD@µ Ð@ìñp@vCí@Ü@F ok 
æDÊDÛ éÆ koÞA ok kßh ¹D×k qC íëCl¤ xì@Ï@FC ,kß@F MkD@G@µ okÙñCk 

:P¿Ê DèÛA éF ,lÛlz¸ØV ykßÜV 
:P¿Ê DèÛA qC íÇë ?lGëp¾í× Ý× êCpF Co lFDµ ÚÔ¾ DØz qC íw@Æ é@Z 

.ÙGëp¾í×Co ÞC Ý× 
ßN :P¿Ê ÚD®ìz .Dç((Úq)) æCo qC :P¿Ê ?æCo éZ qC :lìvpJ xìÏ@FC 

ækpÇÛ éFpWN Co DèÛq ÞC ,PwìÛ éOhDv ßN qC Pëoß×öD× ÝëC Þ íOwìÛÞC ÐçC 
ÐhCk ÞC pF æCo éZ qC :lìvpJ .ÙGëp¾í× Co ÞC Ý× :P¿Ê êp@Ë@ëk.P@vC 

DF éÆ PwìÛ oDÆ ÝëC ÐçC ÞC :P¿Ê ,((ECpz)) æCo qC :P¿Ê?êßzí× 
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éZ qC :lìvpJ ,Ùçkí× Hëp¾ Co ÞC Ý× :P¿Ê í×ßv.kßz éO¿ëp¾ Dè@Ü@ëC 
ßN éÆ ÞpF :P¿Ê ÚD®ìz ,((!MkDGµ Þ pìh ÐØµ))æCo qC :P¿Ê ?æCo 

.íçk Hëp¾ Co ÞCíÛCßNí× Þ íëÞC Àëpd 
,ækpÆ ÝèJ Co kßh ækDWv Þ P¾o lFDµ æDËëDV é@F ÚD@®@ì@z é@a@F ÚA 
.kpÆíØÛ PdCpOvC ÚD®ìz ,kpÆí× PdCpOvC lFDµ ,lz qDØÛÍß»@¡@× 
éÆ êoß®F ,lÛCßhí× qDØÛ ÖCl× Þ lìFCßhíØÛ ÚD®ìz ,lìFCßhí×lFD@µ 
éF pìÃd Þ PwJ ÞC éF PGwÛ Co kßh Þ PwÛCk ÈZßÆ Co kßh ÐØµlFD@µ 
ClìJ MßÂ êrìZ éZ éF Clh ælÜF êC :P¿Ê ,æl×A ÞC krÛ Þ koÞAEDw@d 

oCpÇN éGNp× év ÍCåv ,kClÛ ECßV ÞC ?íÛCßhí× qDØÛ olÃÜ@ëCÞ êCækp@Æ 
Þ ÖCækpÆ íçDÜÊ Ý× Clh ælÜF êC :P¿Ê ÚD®ìz Ößv éGNp×ok éÆ lz 

ÚA kDë æDÊpç ÍDd ,ÖCækpÆ éFßN íÜ·ë ,ÖCælz ÚD@Ø@ì@¡@JÞ ÖkD@Û ÚA qC 
.ÙÜÆí× ClìJ ÞpìÛ Þ MßÂqDØÛ éF ÙO¾Cí× æDÜÊ 

Ößz HÇNp× Co ÚA rìÛ Ý× DN ælF ÚD¡Û Ùç Ý× éF Co æDÜÊ ÚA :P¿Ê lFDµ 
ÚD®ìz .ÙÜÆ ClìJ MßÂ qDØÛ pF ÖkDO¾C ÚA kDë æDÊ pç éÆ Ù@Ü@Æé@Fß@N Þ 
DF Þ ælF ÞC éF Ùçok Þk Þ ÝÆ ClìJ Co é¡dD¾ Úq ÚÔ¾pèz ok ÞpF :P¿Ê 
pëq qC :P¿Ê ÚD®ìz ?ÖoÞDìF DWÆ qC ÙçokÞk :P¿Ê lFDµ .Ý@Æ D@Ûq ÞC 

.lz pèz íçCo Þ PzCkpFCo Ùçok Þk lFDµ .oCkpF Ý× ækDWv 
oDÆDÛq Úq ÚA éÛDh ¹Cpv pèz êDçéZßÆ ok MkDGµ uDGÎ ÚDØç DF lFD@µ 

,PvC æl×A Úq ÚA é²µß× êCpF lÛkpÆí× ÍDìh Ökp× .P@¾p@Êí@×Co 
Co kßh HÏ®× ,lìvo éÆ Úq éÛDh éF lFDµ .lÛkCk lFDµ ÚD¡ÛCo yCéÛD@h 
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bìç éÆ êCæl×A Ý× krÛ íÏÇz Þ Pòìç éF ßN :P¿Ê ÚqÚA .kßØÛ oDè±C 
ok Ý× ,ßËF ÙëCpF Co PÛl×A ÚDëpV PvC æl×DìÛ Ý×krÛ ¸¨Þ ÝëC DF x@Æ 
ælÜF êC :P¿Ê Úq ÚA .kßØÛ Àëp·N Co kßh ÚDëpVlFDµ .ÙOwç ßN oDìOhC 
ßN éÆ ÖßÏ·× DWÆ qC íèËÛCÞ PvC pOÛDvA ÚkpÆéFßN qC ÚkpÇÛ æDÜÊ !Clh 

ækpÆ íëDØÜçCo oDÆ ÝëC éF Co ßN éÆ ÚA,ÞpF ,íÜÆ ClìJ Co é@Fß@N Ä@ì@¾ß@N 
Úq ÚA Þ P¡ÊpF kßz íçDÜÊHÇNp× éÆ ÚA ÚÞlF lFDµ .PvC ÚD®ìz 

yCéÛDh ok pF éÆ lÛlëkÖkp× lz éÆ fG¤ ,P¾o Dì@Ûk qC H@z ÚD@Ø@ç 
ok Ökp× !PvC P¡èFÐçC éÆ lëßz p¨Dd Úq ÚÔ¾ æqDÜV pF éÆ éOzß@Û 
éF kDOvp¾ ídÞ ClhDN ,lÛkpÆ êoCkkßh ¸ìì¡N qC qÞo év Þ lÛkßF Èz 

¢ÛCpG×DìJ qC êpG×DìJ êß@v(36)p×C Þ oCrËFqDØÛ Úq ÚÔ¾ pF ÞpF éÆ  
Þ ,ÖCælëqp×ACo ÞC Ý× éÆ íOvok éF .lÛoCrÊ qDØÛ êÞ pF éÆ Co Ökp× ÝÆ 

ÞæDÜÊ qC Cp× ælÜF ÚÔ¾ ÞC éÆ Cpëq ,ÖlìÛCkpÊ HVCÞ ÞC p@F Co P@¡@è@F 
(37).PzCkqDF Pì¥·× 
 
 

 نمرود تشويق

 

 قررررار دادنرررد ترررا پرشرررد.بعد گفتنرررد چگونررره ودر آن آورده هيرررزم يكماهكردنرررد وبمررردت درسرررت كررروه در دامنررره اينمررررود دسرررتور داد ديرررواره 

 برره هنگاميكرره وشرريطانبودنررد  نسرراخته منجنيررق زمرران بسررازيد!تا آنمنجنيق ظرراهر شررد وگفررت آدمرري بصررورت ؟شرريطانبياندازيم ( رادر آتررش)عابررراهيم

file:///I:/ketaninternet/books/www.ghadeer.org/akhlagh/aghebat/footnt01.htm%23link36
file:///I:/ketaninternet/books/www.ghadeer.org/akhlagh/aghebat/footnt01.htm%23link37
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 چگونرره آنهررا يرراد داد كرره بود.لررذا برره اندازنررد،ياد گرفتررهمي آتررشدرون را بررا منجنيررق بررود جهنميرران وديررده ديرردار كرررده از جهررنم داشررت آسررمانهاراه

 !هيچابررراهيم اي آمررد وگفررت نررد.  جبرئيررل(را بررالا برد)ع را گرفتنررد و ابررراهيم طنرراب رابسازند.چهارصررد نفررر آمدنررد وهردونفررر يررك وسرريله ايررن

يانررار »خرردا نرردا آمررد: از طرررف .بعد از آناسررتآگاه مررن حررال بهتررر برره او از همرره ؟گفررتداري كرره برره بتو.گفررت امررا نرره دارم؟گفتنررداري احتيرراجي

 (از سرررما هررلا )ع ابررراهيم شررد كررهسردمي چنرران تررشفرمررود سررلاماً آاگررر خرردا نمي گفررت عبرراس ابررن«ابررراهيم'برررداً وسررلاماً علرري كرروني

 آفريد. آب هاي،چشمهآتشقرار دادند ودرميان آتش در ميان ( را گرفتند وآهسته)ع ابراهيم امر نمودتا بازوي فرشتگان به گرديد.پسمي

 

 شيطان نمرود مطيع

 

،نزد اسررت امررروزي كوفرره كرره بابررل برره نما.حضرررت دعرروت خداپرسررتيو و نمرررود را بهبررر بابررل !بررهابراهيم ايخرردا نرردا رسرريد كرره از طرررف 

 را از خرررداي پادشررراهي خرررواهممي .مننيسرررت ترررو احتيررراجي !مرابخررردايابراهيم اي نمرررود.نمرود گفرررت دعررروت خداپرسرررتي واورا بررره نمرودرفرررت

اورا بلنررد  وچهررار كررركس قرررار گرفررت آن سرراختند وخررود درون شرريطانتعليم برره اد تررا اطرراقكيدسررتور د بررود كرره !!ايننمررايم واورا هررلا  ترروبگيرم

 را برره دشررمن ناليررد خرردايا تيررغ كرد.مرراهي آغشررته مرراهي خررون تيررر رابرره آن .جبرئيلانررداخت آسررمان بطرررف تيررري بررالا رفررت كردندوبالابردنررد.چون

را  ابررراهيم كررار خررداي ديررد ،گفررت آلررود را كرره .بعررد نمرودتيررر خررونكردم بررر شررما حرررام را تررا قيامررت تيررغ .نرردا رسرريد كررهكردي آغشررتهمن خررون

 كنممرري آوري لشرركر جمررع ،مناسررت تررو زنررده اگرخررداي .نمرود گفررتخرردا نيسررت بررراي مررردن برگرررد كرره حرررف از ايررن (گفررت)ع .ابراهيمسرراختم

 ( دعررا كرررد كرره)ع كرد.ابررراهيم جمررع   لشرركربزرگي عررالم نمرررود از اطررراف !پسكنرريم كنرردتا بررا يكررديگر جنررگ جمررعلشرركر بگررو كه خرردايت برره

 اورا هررلا  زمرراني و در انررد  نشسررتايپشه بررر سررر هررر يررك فرسررتاد  كرره عرردد لشرركر نمرررود پشرره .خداونررد بررهكنرا هلا  ملعررون خرردايا ايررن
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 گفررت زنررش . نمرررود بررهنمرود نشسررتزانرروي .آمد ورويداشررت برردني و نيمرره دسررت پررا و يررك ويررك چشررم يكبررود كرره ايها، پشررهپشرره نمررود.رئيس

نمررود شررد  آورد دمراغزده نمررود رانرريش پرايين برالا و لررب بلنرد شررد ولرب پشره را بكشررد كره برررد ترا پشره كردند.دسرت ها لشركر مرررا هرلا پشره ايرن

از او  وخررررورا درد خواب فريرررراد نمرررررود بلنررررد شررررد و از شرررردت شد!صررررداي زدن نيشومشررررلول لررررز نمرررررود نفرررروذ كررررردهم داخررررل وبرررره

 ابررراهيم لشرركر او بررهشد.بقيه واصررل در  نمررود تررا برره بايسررتد.همانجور او را اذيررت ازحركررت زدنررد تررا پشررهمي بررر سرررش مرتررب گرديدغلامانشسررلب

 آوردند. ( ايمان)ع

 

 

 شيطانی سخن

 

 14/273مستدر «است شيطان از دامهاي نامحرم با زن گفتن سخن» 

 شيطانی اعمال

 

 واو آنهرررا را از راهداده !زينرررتكرررار خوب عنررروان را بررره كارهايشررران شررريطان«لايهتررردون   فهم السبيل عن فصدهم اعمالهم الشيطان لهم زين»  

 شوند.نمي يتوهدا دور كرده مستقيم

 

 رس اصحاب
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 شرربانه دادنرردو دوازدهمي انجررام برررايش نمودنررد وقربررانيمي سررجدهوبرآن شررده جمررع نررزد درخترري آنرران كرره اسررت  آمرردهرس اصررحاب دربرراره 

 نمود.خود استوارتر مي پرستي بر بت را زد وآنانمي حرفبا آنان درخت واز داخل داده را تكان درخت هم ماندند..ابليسروزآنجا مي

 سررختيعذاب اورا شررهيد نمودند.خداونررد هررم كردنررد وعاقبررت وباپيررامبر مخالفررت كرررده لجاجررت آنرران فرسررتاد ولرري ،پيامبريهدايتشرران خداونررد بررراي

 آنها را نابود نمود. فرستاد وهمگي برآنان

 شيطان رفيق قارون

 

وبگررو برررو واورا پنررد وانرردرز داده نررزد قررارون شررد كرره (خطاب)عموسرري حضرررت.بهاست برروده قررارون بنررام پولررداري خ ( شرر)عموسرري پسرررخالة  

چقدربايررد  گفررت دسررتور خرردا را رسرراند.قارون قررارون ( برره)عموسرري بسيارثروتمندبود.حضرررت مردي. قررارونرا بررده ومالررت ثررروت الهرري حقررو 

آنهررا  توانررد حسررابنمي كسرري كرره آنقرردر زيرراد اسررت مررن گنجهرراي خرردابگو كرره برره گفررت.قارونيك برره چهررل ( گفررت)عموسرري ؟حضرررتبدهم

 شررد:هزار برره !خطاببررده تخفيفقررارون برره كرررد خرردايا كمرري عر طررور رفررت كرروه (به)عموسرري حضرررت !.وقتيبررده تخفيررف بمررن رابكنررد.كمي

 قررارون داد.وقترري مهلررت قررارون (به)عموسرري . حضرررتبررده مهلررت بمنكمرري گفررت رسرراند.قارونقارون را برره الهرري (پيام)عموسرري بدهد.حضرررتيك

فرررار  كرررد تررا بررراي وادارش شرريطان ؟خلاصررهايكرده ؟مگر غصرربرابرردهي چرررا مالررت نررزد او آمررد وگفررت پيررري بصررورت ،شرريطانرفت منزلبرره

ادعررا  فررردا در حضررور جمررع او داد وگفررت طررلا برره كيسرره ويررك راخواسررت فاسرردي زن هررم (بدهد. قررارون)عموسرري حضرررت زنررا برره ،نسرربتاززكات

 حضررررررت در مجلررررس ايبررررا عررررده كرررررذائيو زن .روز بعررررد قرررراروناسررررت نمرررروده نامشرررررروع عمررررل (با مررررن)عموسرررري حضرررررتكن

را حاضررر كرررد  ( تررورات)عموسرري !حضرررتايزناكرده !تو بررا مررنموسرري اي گفررت زن نبررر بررود كرره( سررر م)عموسرري(حاضرشدند.حضرت)عموسي
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را بتررو  نسرربت تررا ايررن داده طلا بمررنايكيسرره قررارون خيررر بلكرره گفررت ؟زنامبررا تررو زنررا كرررده !آيا مررنقسررم تررورات اين!تررورا بررهزن وفرمررود اي

 !فرو رفت زمين به ثروتش با همة قارون كرد ناگاه نفرينرونقا ( در حق)عموسي .حضرتبدهم

 

  قتل توطئه

 

 كرد.شرررطان پيشرررنهادي شرررد وهركررره تشررركيل وآلررره الله عليررره خداصرررلّي برخرررورد برررا رسرررول برررراي ايجلسررره  مكرررهدر دارالندوه اسرررت نقرررل 

 قتررل مجبررور شرروند در عررو  هاشررم بنرري كننررد تررا اينكرره پيامبرشررركت در قتررل مختلررف از قبايررل جوانرراني پيشررنهاد كرررد كرره پيرمرد حكيمرريبصررورت

 كرد. شروع مدينه خود را به تاريخي هجرتپيامبر خبر داد و حضرت را به توطئه اين گردند.اما جبرئيل راضيديه پيامبر،به

 

 در بدر

 

 رفتنررد وجنررگ شررما پيروزيد!ومشررركين برويررد كرره كرررد وگفررت بررا پيامبرتشررويق جنررگ را بررراي مشررركين خيرخررواهي شررخ  بصررورت ابلرريس 

 .يافت پايان بر مشركين مسلمين با پيروزي انداختند كه بدر راراه
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 شيطان نداي

 

برررالا  نفررر را در درة (پنجاهصهزارنفربود.رسررولخدا) دوازدههررزار نفررر وتعررداد لشرركر كفررر قريررب تعررداد لشرركر اسررلام احُرُرد بررود كرره جنررگ 

شرررمارا  غنيمرررت ،سرررهمننماينرررد.اگر مرررا پيرررروز شديمبمرررا حمله لشررركر كفرررر از پشرررت باشررريدكه دره ايرررن وفرمود شرررما مواظررربگذاشرررت

 عقرررب بررره شرررروع لشررركر دشرررمن كردنرررد وبعرررد از مررردتي لشررركرحمله سيدالشرررهداء برررا بقيررره (وحمزه(ورسرررولخدا)ص)ع.عليگذاريمكنارمي

كردنررد  (را فرامرروشرسررولخدا)ص ،سررخنغنيمت طمررع برره نفرررهم پنجرراه شرردند.آن غنيمررت كررردن جمررع مشررلول مسررلمان كردوسررربازاننشيني

 يخررال احررد را از نگهبانرراندرة خررود،وقتي وليررد بررا يرراران شرردند.خالدبنغنيمت كررردن جمررع ومشررلول نمرروده خررودرا تررر  پسررت نفرشررانوچهل

 وشرريطان برگشررته كفررارهم نمود.فراريرران بررا مسررلمانان جنررگ بهوشررروع را كشررت نگهبانرران مانررده نفربرراقي ده وآن كرررده سررر حملرره ديررداز پشررت

 طوريكه(را تنهررا گذاشررتند.بفرررار نمودنررد ورسررولخدا)ص الايمانضررعيف از مسررلمانان ايشررد!عده محمررد كشررته داد كررهنرردا مرري مناديبصررورت

 ماننرررد پروانررره ( وحمرررزه)ععلررري نمودنرررد.اميرالمؤمنين رامجرررروح زدنرررد وحضررررت سرررنگ حضررررت وكترررف (ودندانرسرررولخدا)ص كفاربرپيشررراني

 شكسرررتشمشيرش (آنقررردر شمشرررير زد كررره)ععلي نمودنرررد.اميرالمؤمنيندورمي جنگيدنرررد وكفرررار را از حضررررت ومررري گشرررته(ميدوررسولخدا)ص

 'داد:لافتيونرردامي گشررتمي در آسررمان  جبرئيررل نمررود كرره جانفشرراني چنرران (آن)ععلياو آورد.اميرالمررؤمنين ذوالفقررار رابررراي از آسررمان يررلوجبرئ

ديررد  ،اووقتيحضورداشررت در جنررگ اسررلام از مجررروحين پرسررتاري بررراي بررود كرره جراحهّصررفيه بنررام زنرري الاّ ذولفقررار.هم نين ولاسرريف الاّ علرري

 هررم رسرريدوخود زنبررا كفررار شررد وبشهادت جنررگ ومشررلول .پسررر برگشررتكنمنمي راحلالررت شرريرم اگررر بررروي كنرردگفتدارد فرررار مي پسرررش

 شررد كرره (را باعررثرسررولخدا)صدستورات از مسررلمانان ايعررده نكررردن نمود.امرّرا گرروشمي (دفاعاز رسررولخدا)ص گرفترره وسرر ر بدسررت عمررود خيمرره

 بدهند. نتوانندكفار را شكست رسيد ومسلمانان بشهادت حمزه
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 در احزاب

 

 شكسرررت مشرررركين برررا اعجررراز الهررري نمرررود ولررريمي ترغيرررب لشكراسرررلام بررره حملررره را بررره ابوسرررفيان لشررركريان شررريطان احرررزاب در جنرررگ 

 برگشتند.خورده

 

 در خيبر

 

 .است مرا حيدر ناميده مادرم هستم كسي كرد:من معرفيچنين خود را اين خيبري مرحب (در مقابل)ع اميرالمؤمنين وقتي 

ترررو  .برگرد كررهزيرراد اسررت حيرردرنام وگفررت قرررار گرفرررت بررر سرررراهش يهررودي از علمرراي يكررري بصررورت شرريطان فرررار كرررد ولرري مرحررب

 د!ش (كشته)ع اميرالمؤمنين وبدست برگشت!مرحبپيروزي

 

 در غدير

 

نمررود را نررزد خررود جمع شررياطين وهمرره كرررده اينالرره كرررد،ابليس (را اعررلام)عاميرالمررؤمنين در غرردير ولايررت وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي رسررول وقترري 

 الله عليره خداصرلّي رسرول يراران عضريب كردنرد وسرراغ خردا نكند!لرذا توطئره معصريتديگرر كسي وآلره الله عليره خردا صرلّي كرار رسرول با ايرن وگفت
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 (قيررام)عتررا امامبرسررر نهرراد وگفت پادشرراهي ترراج شرردند، ابلرريس موفررق برسرردو وقترري اهلشبرره بعررد از رسررولخدا ،ولايررت رفتنررد ونگذاشررتند كرره وآلرره

 نگردد. نكند خدا اطاعت

 

 !هستی تو مترف

 

رسرراند ميانجام را در تررو برره و آرزويررش اسررت كرررده از تررو شررروع شرريطان !كههسررتي:تو حقيقتاًمترفنوشررت معاويرره برره اي( در نامرره)عاميرالمررؤمنين 

 .است شده جاري و خون و در تو همانند روح

 

 باعريان شيطان

 

 «بياندازد. معصيت كند تا اورا بهمي كندوطمعمي او توجه بسوي شود،شيطان عريان شخصي (:هرگاه)ععلي» 

 

 باغافل شيطان

 

 «36زخرف.«»كنيماو مي را همراه كند،شيطان دوري رحمن از ذكر خداي كسيكه» 
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 !بزرگ گناه سه

 

 نررزدش شرريطان زنررا كرد.سرر س زن بيمار بررود نررزد او آوردنررد.او بررا ايررنرا كرره زنرري كرررد پررسمي ادتعبرر در صررومعه (:مردي)عاميرالمررؤمنين 

بردنررد.در  مجررازات آمدنررد وعابررد! را بررراي زن كرد.فاميلهرراي رادفررن وبرردنش را كُشررت زن !او هررمرا بكرُرش زن ايررن رسرروا نشرردن بررراي آمرردوگفت

بررر  !او هررمكررن سررجده بررر مررن دهررم نجاتررت خررواهياگررر مي حررالكارهررا وادار كردم ايررن تررورا برره كرره بررودم مررن فررتوگ بررر او ظرراهر شررده شرريطانراه

 اكفرُ...للانسان اذ قال الشيطان خدا فرمود:كمثل نمود!همانطور كه سجدهشيطان

 دمد!در او می شيطان

 

 شررريطان وآمرررد كننرررد،آن آنجرررا رفرررت بررره روزسررراز وآواز باشررردومردان چهرررل شخصررري لدر منرررز هرگررراه كررره اسرررت (:شررريطاني)عصاد  امرررام» 

 مرري شررود كرره مرري غيرررت مرررد آنقرردر برري ايررن دمد.بعررد از ايررن گررذاردودراو مرري مرري صرراحبخانه اعضرراي مثررل وهرعضرروخودرا برره رفترره نزدصرراحبخانه

 «شود. نمي او ناراحت كنند ولي زنا مي با همسرش بيندديگران

 

 كاربد در حضور مردم و انجام فحاشی

 

اورا  ندهررد مررردم اهميررت شود.وكسرريكهاو مي شررريك شرريطان-اسررتوفحاش-گويرردمي چرره ندهررد كرره اهميررت (:كسرريكه)عجعفررر صاد  امررام 

 .است شيطان كار بد ببينند شريك درحال
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 زنا!

 

 شررريكي هررم شرروند و نطفررهدونفررر مي كنررد لررذا فاعررلمي اوهمررراه خررود را بررا آلررت آلررت كنررد ،شرريطانزنررا مرري شخصرري (:هرگرراهباقر)ع امررام 

 !است زناكار وشيطان شود وفرزند مالميتشكيل

 

 خطوات

 

 هرقسرررم موسرررو معصررريت نرررذر برررر انجرررام ويكررري اسرررت زن دادنبرررر طرررلا  خررروردن قسرررم يكررري شررريطان (:از خطررروات)عبررراقر وصررراد  امرررام 

 .بليرخدا استخوردن

 

 خورشيد وطلوع غروب

 

 برره زيرراد بيرراد خرردا باشرريد و از شررر ابلرريس دوسرراعت در ايررن كند پررسميخورشرريد گسرريل وطلرروع غررروب را هنگررام لشرركرش (:ابليسبرراقر)ع امررام 

 .است غفلتتدوساع اين تعويذ نمائيدكه دوساعت را در اين ببريد و كودكانتان خداپناه

 ها فتنه
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 .استشيطان كمان كه .ومالدوستياست شيطان دام كه .شرابخوارياستشمشير شيطان زنها كه چيزند!محبت ها سه(:فتنه)عاميرالمؤمنين 

 

 

  سكه اولين

 

شررمارا شخصي هسررتيد!چنان ه مررن شررما نررور چشررمان وگفررت گذاشررت اشوسررينهرا بررر چشمان آن شررد،ابليس ضرررب در زمررين كرره ايسرركه اولررين 

 ! نيست ن رستد باكي هم بدارد اگر  بت دوست

 

 لشكر ابليس

 

 !نيست وغضب تر از زنانمهم لشكري ابليس (:براي)عصاد  امام 

 

 بلند! سبيل

 

 شود!مي مخفي ر آندشيطان خود را بلند نگذاريد كه :سبيل وآله الله عليه خدا صلي رسول 
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 تنها

 

  رود!افراد تنها مي بيشتر سراغ شيطان (:تنها نباشيد كهباقر)ع امام 

 

 

 كوه برقله مؤمن

 

 هرريچ دهررد كررهقرررار مي اُنسرري اورا برررايش خداونررد ايمرران كنرردولي فرسررتد تررا اورا اذيررترا مي باشررد خرردا شرريطان كرروه بررر قلررة اگررر مررؤمن 

 نكند. وتنهايي وحشتاحساس

 عجله

 

 كند.مي تأخير شود دخالت كه درهر كار خيري شيطان كه كن ،عجلهبكني خواستي كار خيري (:هرگاهباقر)ع امام 

 

 چيز شر در سه همة

 

 !!زنان!شراب:گوشتاست شده چيز جمع شر در سه :همةكرد وگفتخود سخنراني شياطين براي :شيطان وآله الله عليه خدا صلي رسول 
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 داد! كشتن مادراين جوان  را به ابليس

 سر و بر را مهيبي با شكل آراستهجواني بالين به رفت شبي ابليس 

 خطر را سه زين تويكي زنهاربايد بگزيني واگر خواهي مرگ منم گفتا كه

 وسر را خواهرخِود،سينه از زاريا بشكني را بكشي پدر پيرخودت يا آن

 نر را ضيلم تن به فتد لرزه كزمرگبرخود وجادشت جوان بيم لرزيد از اين

 تونظر را زهلا  ب وشم ساغرتا آنكه دو سه يك كشي ناب ياخود زمي

 دونفررا اين  ادبتر  هردوعزيزندهرگز نكنم گفتا پدر وخواهر من

 شر را چارة بكنم وباوي نوشمكردمي توان از خويش شر دفعمِي چوبه لكن

 پدر را كشت خواهر خودرا زد وهم همز مستي دو بنوشيد وچوشد خيره جامي

 «ميرزا ايرج» بشر راكند نوع شر حف  ماية وخداوندزين تا  بن شود خشك كاش اي

 

 پرهيز ازشك

 

 فرمررود:ب رهيز از شرريطان پديررد آمررد!امام شررك وخدا روا نكرررد لررذا در دلررماز خرردا خواسررتم حرراجتي هكرررد كرر (عر )عكرراظم امررام برره شخصرري 

 نفوذ پيدا كند! براي در تو راهيكه
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 !كنیگويد ريا میمی شيطان

 

 كنررريريرررا مي ترررو داري گويرررد كرررهمي بمرررن ،شررريطانكنممي زيبررراتلاوت را برررا صرررداي قررررآن وقتررري (گفتمبررراقر)ع امرررام گويرررد برررهابابصرررير مي 

تررو را بشررنوند  صررداي ات خررانواده بطوريكرره را بخرروان قرائررت ابامحمد)ابابصررير(!تو حدوسررط فرمررود:اي !امررامكنيمي خودنمررائي ات خررانوادهوپيش

 دارد.را دوست با ترجيع زيباي صوت خداوند عز و جل كه بخوان را با ترجيعوقرآن

 

 !شراب

 

كشررانند ميهررر شري شرروند واورا بررهمي ابلرريس همرره وپررايش و دسررت وگوشبخررورد ،فرزنررد وبرررادر وچشررم شررراب (:كسرريكه)عجعفررر صاد  امررام 

 كنند.دور مي واز هر خيري

 

 

 

 از شيطان ايشعله
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 افروزد!مي بر آدمي دردل كه است شيطان از وساوس اي شعله وخشم (:غضبباقر)ع امام 

 

 شيطان ولايت

 

 ولايررت وبرره كرررده خررود اخررراج آبرررو نمايد،خرردا اورا از ولايررت برريمردم اورا در پرريش بگويررد كرره سررخني مررؤمني دربررارة (:كسرريكه)عصاد  امررام

 پذيرد!اورا نمي هم شيطان كند وليوارد ميشيطان

 

 سحر كتاب

 

را  كترراب سررليمان اطرافيرران كرررد .وقترري او پنهرران ودر زيررر تخررت نوشررتسحري كترراب كرررد،ابليس رحلررت بررين سررليمان (:وقتيبرراقر)ع امررام 

 وپيامبر خدا بود. بودند گفتند خير او بنده مؤمن كه ايبود!وعدهبر ما پيروز شده كتاب اين كافر بودند گفتند:او بواسطة كه اييافتندعده

 

 

 قهقهه

 

 !است با صدا از شيطان وخندة (::قهقهه)عد صا امام 
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 !شيطان بول

 

 نمايد!مي بول زهاد در گوشش بنام نمازبيدار نشد،شيطاني اگر براي شود.حالبار بيدار مي سه تا صب  (:بنده)عصاد  امام 

 !شيطان خواب

 

 !است دمر حالت و به بر صورت شياطين (:خواب)ععسگري امام 
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 نمايد؟ از خود دفاع شيطان در مقابل انسان چگونه-3

 

 زيررر تعرردادي نمايررد.در احاديررث كررافي توجرره ديررن راهنمايرران دسررتورات،بايررد به ويررارانش ابلرريس تهاجمررات ازخررود در مقابررل دفرراع بررراي آدمرري 

 :است ذكر شده دفاع ازراهاي

 

 شيطان دونوع
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 برمنبررا صررلوات كرره اِنسرري شررود وشرريطانالاّ بررالله دور مي ولاقرروة بررا لاحررولجني شرريطان كرره اسررت دونرروع :شرريطان وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي رسررول 

 گردد.دور مي

 !اعراف

 

 كند.مي و محافظتواز اقرار داده مانعي او وابليس را بخواند،خدا بين اعراف سورة كسيكه 

 

 

 

 اسرائيل عابد بنی

 

 . للمتقينوالعاقبة العالمينرب :الحمد للهّگفت مي هميشه بود كه عابدي اسرائيل در بني 

 بررررا عاقبررررت للاغنيرررراء!يعني اوراوادار كنررررد بگويد:العاقبررررة را فرسررررتاد كرررره بررررود شرررريطاني او در نرررراراحتي حرررررف از ايررررن كرررره ابلرررريس 

از  سررخن ايررن برره راجررع نكردوقرررار گذاشررتند كرره عابررد قبررول او كرررد ولرري پيشررنهاد را برره وايررن مذكور بررا عابررد ديرردار كرررده!شرريطانپولدارهاست

 نياء!للاغ :العاقبة يكنفر برخوردندواز او پرسيدند او گفت نمايند.به اورا قطع شد دست محكوم بينندب رسند.وهركه مي كه يكنفري

 حرررفپرسرريدند واو هم ديگررري .برراز از شررخ للمتقين والعاقبررة العررالمينرب :الحمررد للرّرهگفت برراز او مرري شررد ولرري عابررد قطررع راسررت لررذا دسررت

 ايررن وقرررار گذاشررتندكه. للمتقررين والعاقبررة  العررالمينرب الحمررد للرّرهگفت ميكردنررد امررا او مرتررب را قطررع ديگرررش دسررت را تأييررد كرررد پررس شرريطان
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 والعاقبرررة العالمينرب :الحمرررد للرّررهكردنرررد واو گفت رافرسرررتاد.آندو از او سرررؤال شرررود.خداوند ملكررري قطرررع شرررد گرررردنش محكررروم برررار هركررردام

 شفاداد. عابد را هم كرد ودست را قطع شيطان .وگردنللمتقين

 

 

 شدند!مرتد می همه

 

 بخشررند،همه نجررات ابلرريس خرردا را از دسررت و بنرردگان كرررده دفرراعالهي از ديررن (،علمرراء نباشررند كرره)عقائم د از غيبررت(:اگر بعرر)عهررادي امررام 

 شدند.مرتدمي

 

 

 بدكار! زن عابد ديگر ونجات

 

 گفتشرردند.ابليس جمررع برردورش تررا شررياطين كرررد اي نالرره لررذا ابلرريس دنيانداشررت برره ميلرري هرريچ بررود كرره عابرردي  اسرررائيل (:در بنرري)عصرراد  امررام 

 از راه گفرررت نررردارد!ديگري زن بررره ميلررري گفرررت !ابليسزنررراناز راه گفرررت كنيرررد؟يكي را پيشرررنهاد مررري روشررري ابرررد چررره ايرررن فريرررب برررراي

 !كن گمراهش راه ز اينتو برو واگفت !ابليسخوب اعمال از راه گفت ندارد.سومي شراب به ميلي گفت!ابليسشراب
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.بعررد از واورا زيررر نظررر گرفت عابررد جديررد شررده ايررن شررد.عابد متوجررهعبادت ودر آنجررا مشررلول عابررد رفررت زنرردگي كنررار محررل برره شرريطانك 

 كررده گنراهي يرك مرن فرت؟گاي رسريده مقرام ايرن ؟از كجرا برهكنريمي عبرادت چقردر ترو خروب وگفرت عابردنما رفرت شريطان چندروز عابد، سرراغ

 چرره !عابررد گفررتكني گنرراه بايررد بررروي بشرروي مررن مثررل كررهخواهياگررر مي .تو هررمشرروم تررر مرري راغررب عبررادت برره افررتم مرري گنرراه بيرراد آن.هررر وقت ام

 وفررلان كوچرره ودر فررلان شررويشررهر مي .داخررلهمدبتررو يادمي مررن گفررت .شرريطانكررار رابلررد نيستم ايررن كرره مررن !عابررد گفررتبرررو زناكن ؟گفررتگناهي

از  برررد ولرري خانرره مررذكور اورا برره .زنمررذكور رفررت زندر خانرره كرررد وبرره گرروش شرريطان سررخن برره !عابررد هررمروياو مي ،سررراغاستفاسدي ،زنخانرره

 كرررد.زن او تعريررف عابرردنمارا بررراي را از اوپرسرريد.عابد داسررتان هبررر گنررا تصررميم .لذا علررتنيسررت گنرراه او اهررل عابررد فهميررد كررهو چهره سررر و وضررع

 بيرررون زن نمود.عابرد از خانرره وعابرد را منصرررف اسررت توآمرده اغررواي برراي كرره اسرت شرريطاني بلكره او عابرد نيسررت وگفررت عابدسروخت بحررال دلرش

داد برررو واورا  نجررات كررردن مررارا از گنرراه ،بنررده زن ايررن كرررد وبخاطراينكرره وحرري انزمرر پيررامبر آن ومرد.خرردا برره بيمررار شررده شررب همررانوزن رفررت

 شد. او آمرزيده كه كن ودفن نماونماز بخوان وكفن غسل

 هزارعابد! در مقابل فقيه يك

 

زيرررا  تر اسررتاز هررزار عابررد سررخت ابلرريس دهررد برررايآموزشنيازمندندآن ه از مررا دورنررد برره مررارا كرره شرريعه يتيمرران كرره (:يكنفر فقيرره)عكرراظم امررام 

 دهدمي نجات را هم ديگران فقيه دهد وليمي خود را نجات عابدفقط

 

 شيطان دشمن عالم
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يراعابد .زتراسررت سررخت شرريطان از هررزار عابررد بررراي !وجود يكنفررر عررالماوسررتمحمررد در دست جرران كرره خرردايي برره (:قسررمخدا)ص رسررول 

 دهد.مي نجات راهم ديگران عالم دهد وليمي را نجات خودش

 

 ابليس نتيجه بی تلاش

 

 زيررادي تررلاش ابلرريس نخواهررد كرررد اگرچرره روز گنرراه توحيررد وقرردررا بخوانررد ،در ان خورشرريد سرروره از طلرروع قبررل (:اگر كسرري)عاميرالمررؤمنين 

 .بياندازد گناه اورا بهبكندكه

 غذا سفرة

 

 گوينررد: خرردا بركررتمي ،فرشررتگانگفت اللرّره بسررم زننررد.اگر بنرردهمي حلقررهبررر دور آن ميشود،فرشررتگان انداخترره سررفره (:چونرسررولخدا)ص» 

 !نداري تو براينها تسلطي برو كه !بيرونفاسق گويند:ايمي شيطان بفرستد وبه برشما وغذايتان

را  شررركر پروردگارشررران وآنهرررا هرررم داده نعمرررت آنررران خررردا بررره هسرررتند كرررهمردمي گوينرررد:اينان ،ملائكرررهگفت ذا،الحمدلِلرّررهبعرررد از غ وهنگاميكررره

 اداكردند.

غررذا شررو!واگر بعررد از غررذا حمررد  هررم !بيا وبررا ايشررانفاسررق گويند:ايشرريطان برره نكرد،فرشررتگان جرراري خرردارا برزبرران غررذا نررام اگررر در اول ولرري

 «نمودند! شكراورا فراموش داد ولي آنها نعمت خدا به هستند كه اينها مردمي ،گويند كهنگفتلهيا
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 !عورت كشف

 

 در ايررن الله بگويررد كرره آشرركار كرد،بايررد بسررم يررا كررار ديگررري بررولرا براي از شررما عررورتش يكرري :هرگرراه وآلرره الله عليرره خرردا صررلي رسررول 

 بندد.را مي چشمش شيطانصورت

 

 نماز!

 

 الله تلقررينالاّ الله محمرّرد رسررول لاالرره مررؤمن كنررد وبررهرا دور مي ،شرريطانكردهميمواظبت برنمازهررايش از كسرريكه المرروت (:ملك)عصرراد  امررام 

 كند.مي

 

 كمر شيطان شكستن

 

 كند.شكند.واورا نااميد ميرا مي كمر شيطان توبه 

 

 

 شيطان ابلدر مق پناهگاهی
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 يابيرررد ودر حررررارت نجرررات بميريرررد ودر روز قيامرررت وماننرررد شرررهيدانكرده افرررراد سرررعادتمندزندگي مثرررل داريرررد كررره (:اگر دوسرررتپيرررامبر)ص» 

در  وپناهگرراهي اسررت خداونررد رحمررن كررلام بگيريررد كرره اُنسبررا قرررآن باشرريد پررس يافترره ، هرردايتكررافران باشرريد ودر روز گمراهرري در سررايهقيامررت

 .«است ميزان سنگيني وباعثشيطان مقابل

 

 رود!می بيرون شيطان

 

از  وشرررياطين وارد شرررده آن بررره وملائكررره زيررراد شرررده شرررود،بركتشميخوانده قررررآن در آن كررره اي:خانررره وآلررره الله عليررره خررردا صرررلي رسرررول 

يادخرردا  شررود،ودر آننمي تررلاوت قرررآن كرره ايدر خانرره .وليزميناهررل بررراي اننررد سررتارگانشررود ممي نرروراني آسررمان اهررل رونررد!وبرايميآن

 شوند!در آنجاحاضر مي روند وشياطينمي از آن وملائكه شده كم ،بركتشوذكرخدانيست

 

 !مضاجعت

 

 برره وآن رره را ازمررن خدايا!شرريطان» مررا رزَقتَنرري الشرريطان و جَنبررب الشرريطان جنببنرريالله اللهّم بگوييد:بسررم مضرراجعت (:اگر در هنگررام)عاميرالمررؤمنين 

 برساند. او آسيبي تواند بهنمي كند،شيطانروزي او فرزندي اگر خدا به كه!«دوركن دهيمي روزي من
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 !آميزش هنگام

 

 در تولررد آن شررود و شرريطانمي شررريك در آميررزش ا راببريررد والاّ شرريطانخررد نررام بررا همسرررتان آميررزش در هنگررام (فرمررود كرره )عصرراد  امررام 

 يررا دشررمن -شررده خرردا برررده نررام پررس-ماسررت دوسررت كررود اين كنيررد كرره آزمررايش توانيررد بررا ايررنرا مي مسررئله گررردد لررذا ايررنمي فرزندشررريك

 نشده خدا بردهنام كه-!ماست

 

 ايمن دسته پنج

 

 هستند: من در قبضة مردموبقيه بفريبم توانمرانمي دسته پنج  كه گفت (:ابليس)ع صاد امام 

 كند. امور توكل وبر او در همة برده خدا پناه به صاد  با نيت كسيكه-1

 باشد خدا مشلول تسبي  روز به شبانه كسيكه-2

 بخواهد ؤمنشبرادر م خواهد برايخود مي براي آن ه كسيكه-3

 ننمايد تابي بي در مصيبت كسيكه-4

 باشد. راضي الهي روزي به كه شخصي-5

 

 در سفر وحضر از شياطين ايمن
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 الاّ ولاقرروةالله ماشرراء الله لاحول  علرري بررالله توكلررتالله آمنررت :بسررمدر حضربگويي در سررفر وچرره چرره از خانرره خررروج (:اگر هنگررام)عكرراظم امررام 

 بزنيد! او ضرري توانيد بهگويند شما نمي وميزده بر شياطين كند،فرشتگان را اگر ملاقات بالله شياطين

 

 (سجاد)ع امام دعاي

 

و  و نفخرره ونفثرره ولمررزهوهمررزه الرررجيم الشرريطان مررن فيرره محمرّرد واَعرِرذني محمرّرد وآل عليصررل فرمايررد:اللهّممي رمضرران مرراه (در دعررايسررجاد)ع امررام 

 .مكائده وجميع وشركائه واوليائه واشياعه واتباعه واحزابه و شركه وفتنه وغروره وامانيهّ و خُدعهو حبائله ومكره وكيده وتثبيطه وسوسته

 ودميرررردنش ودرگوشرررريش وشرررريشوتوگ واز اشرررراراتش شرررردهرانده مرررررا از شرررريطان بررررده وپنرررراه فرسررررت او رحمررررت خرررردايا برمحمررررد وآل 

 وحزبهرررايش ودامگرررذاريش هرررايش وفتنررره هرررايش وحيلرررهوآرزوهايش وفريبهرررايش ودامهرررايش ونيررررنگش ومكررررش وبازداشرررتنشاشووسوسه

 .بده پناه هايش نقشه وهمه وشريكانش وپيروانش وطرفدارانشويارانش

 

 از شيطان ايمن دسته سه

 

 فرمود: كه ( استدا)صرسولخ از سخنان 
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 خرردا بررهاز ترس كند.كسرريكهمي آمرررزش طلررب شررب هرراي در نيمرره .كسرريكهروزبيادخداست شرربانه هستند:كسرريكه ايمررن از شرريطان دسررته سرره» 

 «گريد.

 

 محمد وعلی نام

 

 محمد.فرمود  ؟گفتچيست نامت پرسيد كه (از كسيباقر)ع امام 

شررود مي زننررد،آبصرردا مي محمررد وعلرري را برره كسرري اسررم شررنود كررهميشيطان زيرررا وقترري يررافتي نجررات !فرمود از شرريطانعليابررا ؟گفررتات كنيرره

 شود.ميكنند،خوشحالما صدا مي دشمنان نام را به كسي اسم شنود كهمي هرگاهولي

 

 خدا تولد ولّی

 

 گوينررد چرانالررهشرروند.آنها ميمي جمررع دورش شررياطين همرره زنررد كررهمي اينعرهشررود،ابليسمتولررد مي از اوليرراء خرردا يكرري (::وقتي)عصرراد  امررام 

 بدسرررررتش زيرررررادي بمانرررررد جمرررررع گويد اگرررررر زنررررردهدارد؟مياشررررركالي گويند:چهاز اوليررررراء متولرررررد شرررررد!مي گويررررد كرررررودكي؟ميكردي

خرردا  واگررر ولرّري اوسررت زنرردگي برره مررا بسررته گويد زيرررا زنرردگيپرسررندچرا؟مي!مينه گويد!ميبگررذار اورا بكُشرريم گويند پررسشرروند.ميميهدايت

 !كنيم عجله جهنم به رفتنبرند.لذا نبايد برايمي جهنم شود ومارا بهبرپا مي نباشد قيامت درزمين
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 واقامه اذان

 

 .است كرده حف  گويد،اورا از شيطان اقامه چ ش ودر گوشاذان كودكش راست در گوش :هركه وآله الله عليه خدا صلي رسول 

 

 زياد دعاي

 

 .بماني سالم تا از كيد شيطان (:دعا زياد كن)عاميرالمؤمنين 

 

 رياكار وشيطان

 بررود ايررن خرروب ند:چررهكرد عررر  حضرررت يافتند،برره و فعرّرال بانشرراط اورا شخصرري كرد.اصررحاب(عبور ميخرردا)ص از كنررار رسررول مررردي» 

 كرد.مي خدا مصرف را در راه فرد،نيروونشاطش

پررردر ومرررادر  او برررراي .واگر ترررلاشخداسرررت باشرررد،كار او در راهصليرش كودكررران او برررراي و عمرررل (فرمودند:اگر سرررعي)صرسرررول حضررررت

 برررراي .اماّ اگررر كرررار وتلاشرررشخداسرررت در راه باشرررد،كارش ودشخشررررافتمندانة زنرردگي او برررراي .اگر ترررلاشخداسرررت باشررد،كار او در راهپيرش

 .«است شيطان در راه باشد،كارش ديگران به وفخر فروشي رياكاري

 

 بر بدن تسلط
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 قرردرت مررؤمن بربرردن !شرريطانشررد.فرمود:بخدا قسم سررؤال«يتوكلررون ربهررم 'آمنواوعليالررذين  مررعسررلطان لرره لرريس انرّره» آيررة (:دربارة)عصرراد  ازامررام 

 نكرد. مسلط بر دينش نمود ولي مسلط نبي ايوب را بربدن خدا شيطان ندارد.كه تسلطي بر دينش دارد ولي

 از شيطان عجله

 

 .«است ازشيطانوشتاب و عجله از خداست وتأنّي آرامش(:»خدا)ص رسول 

 

 

 شيطان ناله

 نمود. حف  را از من ! دينشواي كند: ايمي نالهكند،شيطان ازدواج جوانيش در ابتداي جواني ههرگا(:»خدا)ص رسول 

 

 از شيطان دورشدن

 

 ؟از ملرب مشر  كند مانند دور شدندور ميبدهيد،شما را از شيطان اگر انجام كه شما را از كارهايي آيا خبر ندهم» 

 !گفتند:آري



 
 !انسان عليه ابليس  جنگ

 

 

75 

او را  ،ريشرررة صرررال  برررر عمرررل خررردا و مواظبرررت در راه او راميشررركند و دوسرررتي پشرررت صررردقه كنرررد و دادنمي را سرررياه شررريطان روي فرمرررود:روزه

 «برُد!او را مي حيات نمايد واستلفار رگميقطع

 

 شيطان نصيحت

 

لرررذا  خررروريغرررذا زيررراد مي شرررما شرررب .اينكررره مدار شرررمارا دوسرررتخصلت يرررك !منيحيررري اي .گفرررت(رفت)عيحيي نرررزد حضررررت شررريطان 

 كسري ضرعف ديگرر نقطره عهرد كررد كره هرم غرذا بخورد.شريطان ترا آخرر عمرر شربهاكم عهرد كررد كره !حضررتشويخردا ديرر بيردار مي عبادتبراي

 رانگويد.

 

 شيطان وسوسه

 

 او شررد.روز دهررم امررر برره ايررن شررب .تررا سررهنمائي را ذبرر  بايررد اسررماعيله(  امررر شررد ك)ع ابررراهيم برره شررد،در خررواب حجرره ذي هشررتم شررب وقترري 

 برداشرررت هرررم كرررارد وريسرررمان .سررر سببرم دوسرررت مهمانياورا بررره خرررواهممي بيررراور .كررره اسرررماعيل برررراي خررروبي لبررراس كررره هاجر گفرررتبررره

 مهمرراني برره را كجابرُد؟گفررت ( پسرررت)ع ابررراهيم وگفررت نررزد هاجررفررت مرررديپير شرركل برره شد.شرريطان روانرره 'مِنرري طرررف برره اسررماعيلوباتفا 

،چند تررا اسررت شرريطان ايررن تررا فرزندشررمارا بكشررد.هاجر فهميررد كرره (  را وادار كرررده)ع نرردارد ابررراهيم فرزنرردي سرراره چررون بلكرره نه.گفتدوسررت

تررورا  بلكرره كنرريمي اشررتباه .گفتدوسررت مهمرراني برره برد؟گفررتتررورا كجامي پرردرت فررتوگ رفررت نررزد اسررماعيل نمود.شرريطان پرترراببطرفش سررنگ
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 اي وگفرررت (  گرفرررت)ع ابرررراهيم سرررر راه دور نمود.شررريطان اورا برررا چندسرررنگ اسرررت او شررريطان فهميرررد كررره برد.اسرررماعيلمي كرررردن قربرررانيبراي

 محررل سرره ايررن نمود.كرره او پرترراب بطرررف چنرردتا سررنگ اسررتشيطان شررد كرره (  متوجرره)ع ؟ابراهيمبرردهي نكنررد اورا از دسررت پسررر توسررت!اينابراهيم

 (  شود.)ع كار ابراهيممانع نتوانست چيزي .و هيچاست حاجيان انداختن سنگ محل جمراترمي بعنوان

 

 شوند!می خارج شياطين همه

 

 واترراقش خانرره ورود برره در هنگررام اگررر فرردي كرره او گفررت برره جرن داشررتند ازجملرره گفتگررويي ها برخرورد وبرراهماز انسرران شخصرري برره از جررن مرردي 

 شوند.مي خارج شياطين كند،همة را تلاوت الكرسيآية

 

 سوار شدن هنگام

 

خرردا را  نمايررد واگررر نرراممي فرررود از او مواظبررت تررا زمرران ايتهخرردارا برد،فرشرر اگررر نررام سرروار شرردن فرمررود هنگررام وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي رسررول 

 نشيند و...سر او مي پشت نبردشيطان

 دفاع شديدترين

 

 .است طولاني سجدة ابليس در مقابل عمل شديدترين 
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 رمضان

 

 مبررار  را تررا آخررر مرراه شررياطين فرسررتد كررهمي تهفرشرر هفررت هرشرريطاني خداونررد بررراي رمضرران :در مرراه وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي رسررول 

 كنند.مي بازداشترمضان

 فقيه

 

 !تر استاز هزار عابد سخت ابليس براي نفرفقيه يك 

 انار دانه

 

 كند. مي را خاموش شيطان و وسوسه شود نور ايجادكرده وارد معده كه آن هردانة (:انار بخوريد كه)عهفتم امام 

 

 داري امانت

 

 خيانررت فرسررتد تررا اورا بررهرا نررزد او مي صررد شرريطان شررود،ابليسميداده امررانتي كسرري برره هرگرراه دارباشرريد كرره (:امانت)عجعفررر صرراد  امررام 

 نمايد. مگر خدا اورا حف  كنند!پسوسوسه
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 شود!می متوسل اهلبيت به ابليس

 

 كررردي گويرد خرردايا!اگر حكرم ومري بلنرد كرررده آسررمان را بره دسرتهايشابليس ديرردم كره گفرت وآلرره الله عليره لّيخردا صرر رسرول برره از اجنرّه يكري 

 گفررتم ابلرريس برره !مررندرآوري واز آتررش مرررا ببخشري كرره وحسررينوحسن وفاطمرره محمررد وعلري برره دهممرري ببرنررد در آنجررا ترورا قسررم جهررنم مرابرره كره

 كرره وفهميرردم ديردم عرررش (بررر سرا )عآدم از خلقرت قبررل هزارسرالنامهررا را هفت ايررن مرن ؟گفررتدهيمي آنهررا قسرم خرردا را بره يسررتند كرهاسمهاك ايرن

 خدا هستند. خلق اينهابهترين

 بخشد.را مي خدا همه دهند نامها قسم اين خدارا به زمين اهل !اگر همهفرمودبخدا قسم وآله الله عليه خدا صلّي رسول

 

 شيطان صورت سياهی

 

 كند.مي را سياه شيطان ونماز صورت صدقه كه است در روايات 

 

 ديدار مؤمنين

 

 آنقردرناراحت ابلريس شرود كره بررده بيرت مرا اهرل از فضرائل مخصوصرا اگرر اسرمياست سرخت برا يكرديگر برر ابلريس (:ديردار مرؤمنين)عكاظم امام 

 نمايند.مي اورا لعن رسدوآنها هممي عرش ملائكه گوش وبه بلند شده اشناله شود كهمي
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 نزد خدا عمل بهترين

 

نمرراز  مشررلول خلرروتي بگيرررد ودرمحررل خرروبي كنررد ويررا وضرروي غسررلاگررر شخصي كرره نررزد خرردا،نماز اسررت اعمررال (:بهترين)عاميرالمررؤمنين 

كرررد  !او سررجدهورزيرردم عصرريان كرررد ومررن !او اطاعررتبرررمن واي :ايكشررد كررهفريرراد مي ،ابليساسررت در سررجده باشررد،وقتيوسررجود  شررودودر ركرروع

 .نمودم امتناعومن

 .است سجده خدا در حال به حالت ونزديكترين

 وزعفران باريحان عزرائيل

 باشد،مي راضي اي خداوند،از بنده (فرمود:هرگاهخدا)ص رسول 

 او بس را بياور!عمل برو وروحش ام بنده فلان !سراغعزرائيل فرمايد:اي

 !،يافتمداشتم دوست اورا همانطور كه ومن است

 ودر دهنرررد مررري جداگانررره او بشررارتي بررره شرروندوهر كررردام مررري ،نازلاسرررتوزعفران ،ريحرررانهريك همررراه ،درحاليكهباپانصرررد فرشرررته عزرائيررل 

 اينوقتي شود.ابليس مي تشكيل ازملائكه،دوصفروحش خروجهنگام

 او به كند!شياطين مي وناله را بر سر گذاشته بيند،دستش را مي صحنه

 بينيد خداوند گويد:آيا نمي ؟مياست شده سرور ما!چه گويند:اي مي

 !نتوانستيم ،وليسازيم اورا گمراه كرديم گويند:ماتلاش ؟آنها مي؟شما كجابوديداست داده ،چقدر عزتبنده اين به
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 !مرگ در هنگام قدم ثابت

 شررود!همانطوركه مرري خداونرردمانع كنررد!ولي آيررد،تااورا منحرررف او مرري وچ از راسررت ،شرريطانيكنفررر شيعه مرررگ (فرمود:هنگام)عصرراد  امررام 

 ،را در دنيا وآخرت ايمان وند،اهلفرمود:خدا ابراهيمسورة3در آية

 دارد! مي اعتقاد،نگه وثابت قدم ثابت

 

 ( )ره آبادي شاه ميرزا محمد علیالعظمی الله آيت مرحوم واجتماعی اخلاقی دستورالعمل پنج

 

  الرحيم الرحمن الله بسم

 ايديهم فو  ......يداللهعليه يعلوو لا يُعلي الاسلام

  و فرادي تقوموا مثني ان بواحده انما اعظكم قل تعالي الله قال 

 جميعا و لا تفرقوا  الله و اعتصموا بحبل

 الناس من الله و حبل  مِناينما ثقفوا الاّ بحِبل الذلة عليهم وَ ضرُبت

 چيز.  پنج به است محتاج باشدو آنمي با نفس ، مجاهدهلِلهّ مراد از قيام

 وبمنزلرره معصرريت برتررر  اسررت السررلام عليرره امررام بررا نائررب معاهررده و آنالنرراس مررن بحبررل نشررود مگررر باعتصررام حاصررل الله كرره بحبررل اعتصررام اول 

 . است الله سبيل في مجاهدين ولباسزره

  الوضوء جنته وضو كه س ر دوام دوم 
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 .الرجيم الشيطان من اعوذباللهّ نمايد بخواندن كند او را رجم يلهح نفس شيطان چون سوم 

  خواندن  حربة  آورد او را به هجوم نفس سگ و هرگاه 

 كند. بالوصيد خاكسارش ذراعيه باسط و كلبهم

 مذكور. معاهده كند براي يكنفر را هدايت لااقل آنكه چهارم 

 حاضر شود  جماعت يكروز براي ايههفت لااقل آنكه پنجم 

  الهدي اتبع من علي والسلام

  محمد جواد اصفهاني بن الا حقر العباد محمد علي

 استعاذه

 

 «98 نحل»الرجيم الشيطان فاستعذ بالله من القرآن فاذا قرأت
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 واولياء خدابا ابليس وامامان برخورد پيامبران-4

 

 هايهررا وتوطئرره از نقشرره مقررداري برخوردهررا ابلرريس از ايررن در بعضررياند مخصوصررا اينكررهداشررته برخوردهررايي (بررا ابلرريس)عوامامان انپيررامبر 

 :نمايممي جلب ذكر شده حديث دركتب برخوردها كه اين شما را به توجه كه است را بازگو نموده انسان خودعليه

 ()عبرخورد با نوح

 

 باعررث ب رهيررز كرره از حرررص گفررت .ابليستررو نرردارم علررم برره نيررازيمن (گفررت)ع!نوحآموزمبتررو مي دوتررا خصررلت (گفررت)عنوح برره ابلرريس 

 نمود.بيرون مرا بهشت كه كن شود.واز حسد دوري رانده (از بهشت)عشدآدم

 !«است،ملعون ابليس هدورا ب ذير اگرچ اين كرد كه (وحي)عنوح خدا به

 بررازني وهررر وقررت نمررائيصررادر مي حكمرري .هرگاهشررويمي عصررباني !هرگرراهباشجررا بيرراد من سرره گفررت نبرري نرروح برره ابلرريس كرره اسررت آمررده هم نررين

 !شويتنها مي نامحرم
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او بگررو اگربرررود وبررر  را رسرراند.خدا فرمررود برره ابلرريس كرررد وپيلررام ل(قبررو)ع!نوحكنآمرزش در نررزد خرردا طلررب برررايم (گفررت)عنوح برره ابلرريس روزي

بررررر خررررود  مررررن گفررررت نمررررود.ابليس ابررررلاغ ابلرررريس را برررره الهي(وحي)ع.نرررروحكنممي اورا قبررررول توبررررة كنررررد مررررن (سررررجده)عقبررررر آدم

 ؟!كنم سجده بر قبرش !چگونهنكردم(سجده)عآدم

 

 بین انگشتر سليمان ربودن 

 

 شررياطين همررة كرررد ناگرراه ودر دسررت زدوانگشررتر پيررامبر را از او گرفررت واورا گررول (رفت)عسررليمان خررادم سررراغ سررليمان شرركل برره ابلرريس 

 شدند. او تسليم در مقابل و وحوش وپرندگان انسوجن

 

 ()عموسی سر راه 

 

 !شومكار مي دار اين عهده وخودم هستم شما منسومي تنها نشو كه نامحرمي با زن هي گاه (گفت)عموسي به ابليس 

 

 مهم گناه سه

 گنررراه شرررمردن وكرررم خررروب اعمرررال زيررراد شرررمردن شرررود؟گفتميترررو برررر آدمي تسرررلط باعرررث گناهررراني پرسررريد چررره (از ابلررريس)عموسررري 

 !وخودبينيوعجُب
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  صدقه

 

 مررانع كرره شررومدار مي عهررده بدهررد خررودم صرردقه خواسررت اياگربنررده كرره زود بررده برردهي صرردقه خواسررتي اههرگرر (گفت)عموسرري برره ابلرريس 

 !بگردم كارشاين

 

 ()عيحيی سر راه

 

 برره شررنومرا مي صررالحي آدم دعررا ولعررن هرگرراه هسررتند!كه مررن دامهررايزنان ؟گفتتوسررت نررور چشررم چيررزي چرره پرسرريد كرره ( از ابلرريس)عيحيرري 

 .گيرممي !وآنجا آرامبرممي زنهاپناه

 موجررودي (ديررد كرره)عيحيي كرررد وروز بعررد ناگرراه قبررول خررود ظاهرشررود.ابليس اصررلي تررا فردابررا صررورت خواسررت (از ابلرريس)عيحيرري روزي 

 و در هررر دسررتي و چهاردسررت بررالا رفترره آسررمان بطرررف كرره كررم وموهرراي وريررش چانرره وبرردون زده شرركاف و چشررمان ومنكرروس وزشررت بسررياركريه

 بزرگرري و سرربز وزرد و زنررگ وسرررخ سررفيد وسررياه برنگهرراي دامهاييودر دسررتش ماننررد پرنررده دراز بررود وبينرري تررا پررايش كرره وانگشررتاني انگشررتشش

 .را دارم صورت ترينخدا زشت بخاطر معصيت ولي بودم نفرشتگاموجود دربين زيباترين اول من گفت و...ظاهر شد.ابليس دردستش

 

 ()ععيسی سر راه
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 وآسرريبي- كررن پرررت پررايين برره را از كرروه ،خررودتدهيرا شررفا ميومررري  كنرريمي را زنررده مرررده نررو كرره (گفت)ععيسرري حضرررت برره ابلرريس 

 !است نداده كار راخدا اذن اين ولي كنمخدا مي ا اذنكارها را ب اين همه  من (گفت)عرعيسي بينينمي

 برررراي كررره ترررا برررار اسرررت پرررنج كررررد اينهرررا چيسرررتند؟گفت دارد .از اوسرررؤال برررر پشرررت بارهرررايي ابلررريس (ديد كررره)ععيسررري حضررررت روزي

 .بررار سررومبرممي دهقانهررا وروسررتائيان بررراي كرره كبررر اسررت اردوم!برربرممي وپادشرراهان سررلاطين بررراي كرره اسررت سررتمگري .بار اولبرمميمشتريهايشرران

 گررري مكررر وحيلرره .بررار پررنجمبرممي هررا وكارگرانشررانتاجرهررا وبازاريبراي كرره اسررت خيانررت .بررار چهررارمبرممي دانشررمندان بررراي كرره اسررتحسادت

 !برمزنها مي براي كهاست

 نشود! عجز وصف برتو!خدا به فرمود:واي قرار دهد؟حضرت مرغيرا در تخم تواند زمينآيا خدا مي فت(گ)ععيسي به ابليس روزي 

 پيامبر سر راه شيطان 

 

 پيررامبر ظرراهر شررد ودهنرره سررر راه شرريطاني شررب ،در دلرفررتمي شررام بررهابوطالب بررا عمررويش در كررودكي وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي رسررول وقترري 

شررتر پيررامبر را  كرررد وزمررام پرتررا  حبشرره را برره كرررد شرريطان كرره وبررافوتي شررده نررازل جبرئيررل برد.امرّرا ناگرراه ديگررري وبطرررف را گرفررت ترحضرررتش

 قرار داد. ودر مسير راهگرفت

 بررا عصررا مررار را دور كند،رسررول (خواسررت)ع كرد.اميرالمؤمنينمينگرراه مرراري بررود وبرره نشسررته وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي رسررول گوينررد روزي 

 مررادرش در رحررم تررو باشررد،ابليس دشررمن !هركررهعلي اي از جملررهامكرررده بررا او شرررطهائي مررن كرره اسررت ابلرريس فرمررود ايررن وآلرره الله عليرره خداصررلّي

 والاولاد. الاموال في خدا فرمود:وشاركهم گردد كهشريك
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  وآله الله عليه خدا صلّی لرسو تسليم شيطان 

 

 .استشده مسلمان الهي وقوة حول به من شيطان ولكن شما؟فرمود آري!پرسيدند حتياست شيطان يك با هر انساني فرمود كه حضرت 

 

 پيامبر تبسم

 

)در مرررورد  امرّررتم مررررا دربررراره خررردا دعررراي وقتررري پرسررريدند.فرمودرا از حضرت نمودنرررد.علت تبسرررم مطلبررري پيرررامبر برررراي ديدنرررد كررره روزي 

 !ريختمي بر سرشو خا  گفتواويلا مي شد كه ناراحت ابليس كه كرد،ديدم (اجابتتوبهقبول

 

 !ابليس سينة (بر روي)ع اميرالمؤمنين

 

 فرمررود تلاشررت !حضرررتكن آمرررزش از خرردا طلررب برررايم آمررد وگفررتوآله الله عليرره خرردا صررلّي نررزد رسررول پيرمررردي بصررورت ابلرريس روزي 

 رفررت (برردنبالش)ع بود.اميرالمررؤمنين ابلرريس ايررن (فرمود كرره)ععليبرره وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي ورسررول رفررت .ابليساسررت باطررل و عملررتبيهرروده

 اورا رها كرد. هم .حضرتاست داده مهلت تا قيامت من !خدا بهسنابالحاي گفت .ابليس نشست اشسينه زد وروي وبر زمين واوراگرفت
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 !بدتر از ابليس

 

 ،بررهافتادمچهارم آسررمان از دسررتور خرردا برره بخرراطر سرررپي ي وقترري گفررت صررحبتهاييواو در ضمن را ديرردم ابلرريس (فرمررود روزي)ع اميرالمررؤمنين 

 پرريش پسامآفريررده چرررا از تررو برردتر هررم آمررد كرره !جوابباشرري آفريررده تر از مررنتروشررقيبدبخت مخلرروقي كررنمن خرردايا!خيال كرره خرردا ناليرردم درگرراه

دونفرهسررتند  كره ديردم هفررتم برررد ترا در طبقرة مررا پرايين جهررنم مختلرف واواز طبقرات رفرتم جهررنم نرزد مالرك دهررد!من بررو تررا بترو نشران جهرنم مالرك

 اينظررر كرررده عرررش آيررا برسررا  گفررت اينهررا كيسررتند؟مالك كوبنررد!گفتمميوبررر سررر آنهررا بررا پتك آنهاسررت برگررردن از آتررش زنجيرهررايي كرره

 هستند! محمد وعلي اينها دشمن .گفتآري !؟گفتمبعلّيونصرتهُ الله ايّدتهُ الاّ الله محمد رسول :لاالهاست نوشتهكه

 

 جدّ پيامبر براي در فكر توطئه شيطان

 

 بصررورت نمود.شرريطاني بررا خررود موافقررت هاشررم شررد وبررا ازدواج هاشررمديد،شيفتة هاشررم خرردا را در جرردش رسررول نررور پيررامبري 'سررلمي وقترري 

بررا  از ازدواج 'سررلمي هكرررد بطوريكر صرحبت دروغ او برره وترسررو برودنبرا زنان هاشررم ودشرمني واز بخررل رفرت 'بررار نرزد سررلمي ،سرههاشم از يررارانيكري

 هاشررم برره غررذا داده مررردم برره از بررس كرره درحررالي اسررت ،بخيررل هاشررمچگونه در آورد وگفررت اشررتباه او را از ايررن 'پرردر سررلمي شررد ولرري منصررفهاشم

شررد وبررا  متمايررل هاشررم برره 'سررلمي هو...ودوبررار نيسررت حاضررر شجاعتركسرري ازاو در حررال كرره در حررالي ترسررو اسررت !وچگونهاسررت شرردهمعروف

 بدنيا آمد. آنهاعبدالمطلب ازدواج
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 عمار در مقابل شيطان 

 

 هرسرره او شررود ولرري تررا مررانع عمررار قرررار گرفررت بررار در مقابررل سرره فرستادوشرريطان آب ، عمررار را برردنبالوآلرره الله عليرره خرردا صررلّي رسررول روزي 

خرردا عمررار را بررر  شرردولي مررانع سررياه دودي بصررورت عمررار وآب بينفرمررود شرريطان وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي ذا رسررولنمود.لرر بارعمررار اورا مللرروب

 پيروز كرد.شيطان

 العابدين زين انت

 

 زد!ولرري را نرريش امررام پرراي ظرراهر شررد وانگشررت مرراري بصررورت نمازحضرررت زدن بهررم بررراي شرريطان نمرراز بررود كرره (مشررلولسجاد)ع امررام روزي 

 مشررلول دور شررود!ودوباره از مررن ملعررون فرمررود اي اسررت مار،شرريطان ايررن داد وبعررد از نمرراز فهميررد كرره را دامرره درد نكرررد ونمررازش برره اعتنرراييامام

 !العابدين زين شدانت نمازشد.لذا خطاب

 ابليس عرش

 را ماهيرررران اطرررررافش دريررررا كرررره بررررر روي :عرشرررري؟گفتبينيميصررررائد فرمررررود چه ابررررن برررره وآلرررره الله عليرررره خرررردا صررررلي رسررررول روزي 

 .است ابليس عرش اند!فرمود:اينكردهاحاطه
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 ابليس دربارة اطلاعاتی-5

 

 «باشند.ميكفر ونفا  هاي،سردستهقرآن از آيات در بعضي مراد از شياطين»

 

 !جن مراتب

 

 شررود ارواحمي كودكرران متعررر  كرره .جنيكنررد عررامر اسررتميزندگي بررا مررردم كرره :جنياسررت در نظررر گرفترره مراتبرري جررن بررراي عرررب» 

 «گويند. زياد باشد عفريت گويندواگر قدرتشنهنداگر شرورترباشد مارد ميمي نام باشد شيطان دارد!اگرخبيثنام

 

 

 !ابليس ياران

 

كنرررد.زلنبور مي در بيابانهازنررردگي رود.هفهررراف نمازخوانهرررامي سرررراغكه اسرررت از اولاد ابلررريس :لاقررريس كررره سرررتا گفتررره از مفسررررين يكررري» 

 زناتشررويق را برره كنررد.اعور مررردم مرري را وسوسرره پيررامبران نمايد.الابي ميمصرريبتها وسوسرره صرراحبان .بثر بررراياسررت مشررلول فعاليررت دربازارهررا برره

 «كند.مي پراكني شايعه مؤمنينعليه كند.مطرشمي وسوسه انسان در خلوت نمايد.داسممي

 .«است شيطان اسم (:قزح)ع اميرالمؤمنين» 
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شررتر رفتنرردواورا  بكررر وعمررار سررراغ ابرري !محمدبناسررت او شرريطان رابكشرريد كرره -را شترعايشرره-فريرراد زد شررتر جمررل (در جنررگ)ع اميرالمررؤمنين» 

 «كشتند.

 

 شيطان اسم

 

 .«استالزوبعه جن ورئيس شيطان اسم كه است گفته فيروز آبادي»

 

 !ابليس مرگ

 

 «ميرد.مي ودوم اول نفخة بين (:ابليس)عصاد  امام»

 

 شياطين نام

 .«است بوده ،حار در آسمان ابليس (:نام)ع اميرالمؤمنين»

 درخرواب كره اسرت هرزع بنرام آيرد. وفرمرود شريطانيدر مي پيرامبر وامرام غيرر ازصرورت هرر صرورتي بره كره اسرت مرذهب مبنرا (:شريطاني)عصاد  امام

 آيد.مي مردم
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 وزغ كشتن

 

 حيوانرررات افتاد،همررره (در آترررش)عابرررراهيم !زيرا وقترررياسرررت راكشرررته را بكشرررد ،شررريطاني وزغررري :كسررريكه وآلررره الله عليررره خررردا صرررلي رسرررول 

 بكشد! بيشترشعله دميد كهمي در آتش وزغ كردند،ولي تلاش آتش كردن خاموشبراي

 

 !ابليس فرزند خوب

 

 آورد وخرردمت (ايمرران)ع نرروح بدسررت كرره ابلرريس بررن لاقرريس بررن هرريمبن هررام بنررام جنرري كافرنررد بجررز چنرردنفر از جملرره ابلرريس فرزنرردان گوينررد همرره»

 (بود.)عاميرالمؤمنين در ركاب صفين رسيد ودر جنگ وآله الله عليه خدا صلّيلرسو

 را برره جريرران .اصررحاببست را بررر سرر اه راه مررار بزرگرريناگاه حنينجنررگ برره وآلرره الله عليرره خرردا صررلّي رسررول رفررتن در راه كرره شررده روايررت»

بتررو  كههسررتم ابلرريس بررن طرراح بررن هيررثم الله!مررن يررا رسررول عليررك مارصدازد:السررلام د مررار ايسررتاد ناگرراهكردند.رسررولخدا خررود آمررد ونررز پيررامبرگزارش

 برو... ات فرمود از ما جدا شو وبنزد خانواده.حضرتكنم شما كمك به در جنگ كه اموآمده امآورده ايمان

 شد. هم بود وبعدا مشر  كافر ابليس اولين ؟فرمود كفر كهياشر  است تركفر مقدم شد كه (سؤال)عجعفر صاد  از امام» 
qC ÞC éÜìFDÆ í×DvC .kÞoí× kßh Pëoß×öD× íJ ok xÆ pç ,lçkí×DèÛA éF 

:PvC oCpÂÝëC 
ÚDèÎÞ Dë DèÎÞ .1 

Þ MoDè¬ ok Co ÚDwÛC ÞC .PvC MkDGµ Þ qD@Ø@Û Þ MoD@è@¬ oß@×öD@× ÞC 
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qDØÛ ,PvC Ð¬DF qDØÛ ÝëC éÆ kqClÛCí× Èz éF Þ lÜÆí× évßvÞqD@Ø@Û 
ok íçDÊ .ÝÆ lëlWN éGNp× Þk ,kßF ¦ÂDÛ ßN êß¨Þ ,ÝÆ ´ÞpzêpËëk 

lÜÆí× ÍDìh ÚDwÛC éÆ êoß¬ éF ,l×kí× êrìZ ÚDwÛC ÚlF okælWv 
(95).kpìËF ß¨Þ éGNp× Þk lz oßGW× Þ lz Ð¬DFÞC êß¨Þ 

½D¿ç .2 
Þ lÜÆ PëmC Co ÚDwÛC DçCpe@¤ Þ D@è@ÛD@FD@ì@F ok é@Æ koCk P@ëoß@×öD@× 
MDÛCßìd ÐÇz éF Dë kqClÛC ÍD@ì@h Þ Ù@çÞ é@F Co ÞC Úl@ì@ÛD@vp@NêCp@F 

.lëAok ÚDwÛCp²Û éF ÚßÊDÛßÊ 
(oßGOÆoDë) oßGÜÎq .3 

cl× Þ ¹Þok ÙwÂ ,¹Þok Þ MDëß@»@Î .P@vC D@çêoCqD@F Ð@Æß@× ÚA é@Æ 
Co kßh xÜV éÆ ÝëC êCpF Ùç DèÛA .lçkí× PÜëq DèÛA krÛ Co ´DO×ÚkpÆ 

(96).lÜçkí× ÖDWÛC Co ÍDØµC ÚA lÜÛDvo yÞp¾éF 
pGR .4 

íÏìv ,ÚlìzCph Moß¤ ,kßzí× koCÞ ÚDwÛC éF íOGì¥× éÆ íO@ÂÞ ok 
ælëlÜwJ ÚD@w@ÛC êCp@F Co Úkp@Æ æoD@J uD@G@Î Þ é@Ã@ë ,Úkq kß@hé@F 

(97).lçkí×æßÏV 
ªìFC .5 

Þ PvC ÚDwÛC ÚkoÞA ok Ù¡h éF oß×öD× Dë @ lÜÆí× é@vß@vÞ Co D@ì@G@ÛC 
éOiëo DèÛßh ÚA éÏìvÞ éF Þ lçkí× æßÏV é@Vß@× ÞC ¢@ì@J CoH@©@º 

.kßzí× 
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oßµC .6 
!koÞAí×PÆpd éF Co DèÛA Þ PvC DèÛq Þ ÚCkp× ok MCßèz ÈëpeN yoDÆ 

.lÜÆí× DÛq éF oCkCÞ Co ÚDwÛC Þ 
MDèV olÛC DF Þ lO¾C DÛq qC 

MßÆq ¸Ü× íJ qC lëDÛ pFC 
DN kpÆ évßvÞ Co lFDµ êD¥ì¤ pF éÆ P@vC í@ÛD@®@ì@z ÚD@Ø@ç ,oß@µC 
(.l×A lçCßh ¢ÛDOvCk) .lÛDvo ÐOÂ éF Co ÞC l·F Þ lÜÆ D@Ûq êp@O@hkD@F 
,kq ÞC Ù¡Z éF êCéFp¨ Mp©d ÚA ,P¾o pGØ»ìJ kßç ¢ìJ oß@µCêqÞo 

(98).lzXÆ 
ÙvCk .7 

kpÇÛ ÖÔv Þ lz éÛDh ÐhCk ÚDwÛC íOÂÞ .PvC DçéÛDh HÂCp× æoCß@Ø@ç 
olÂ ÚA Þ kßzí× é@ÛD@h Ð@hCk ÞC D@F ,koÞD@ì@Û ÚD@Fq p@F Co Cl@h ÖD@ÛÞ 

.kqClÛC Ùç ÚDV éF Co éÛDh ÐçC Þ lëDØÛ kDWëC éÜO¾ Þ pz DN lÜÆí×évßvÞ 
Cnº ÞC DF P¿ËÛ ((ÕC ÙwF)) Þ Pw¡Û Cn@º æp@¿@v p@v ÚD@w@ÛCp@ÊC 

lz ClìJ íOdCoDÛ Þ kpÇÛ ÖÔv Þ lz éÛDh ÐhCk ÚDwÛC æDÊpç.koßhí× 
(99).(éÜ× ÕDF mßµC ,ÙvCk ,ÙvCk)lëßËF lëDF 

«ßzÞ Dv Þ «ß¡× Dë yp®× .8 
,ækpÆ Ð·V kßh éÆ PvC íëDç¹Þok Dë ¹Þok oDG@hC Úl@Ü@ÆCp@J ÞC oD@Æ 

(100).lÛoClÛ PÃìÃd éÆ íÎDdok 
onÜÂ . 9 
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kßh éÛDh ok qÞo ÐèZ xÆ pç .lÜÆí× kCp¾C íÊl@Ûq p@F MoD@²@Û ÞC 
ok ÚDwÛC éÆ êoß¬ éF ,koCkí× pF ÞC qC Co Mpìº ,lzDF éOzCkoß@G@Ü@¬ 

(101).kßzí× MÞD¿NíF kßh uß×DÛpFCpF 
oDçk .10 

êDçECßhÚDwÛC éÆ êoß¬ éF .PvC ECßh ok ÚDÜ×å× oCqA ÞC Pëoß×öD× 
ÚDwÛC Þ lëAí×ok Öpe×DÛ ÚDÛq ÐÇz éF ECßh ok Dë ,lÜìFí× ÅDÛP¡dÞ 

(102).lÜÆ ÙÏOe× Co ÞC DN lÜÆí× évßvÞ Co 
ªGÂC .11 

klµ æk .koCnÊí× ÙiN klµ ív êqÞo .PvC êoCnÊ ÙiN ÞC é¿ì±Þ 
êCælµ íØiN pç qC ,Ýì×q klµ æk Þ Ep»@× ok kl@µ æk Þ Áp@¡@×ok 

DèÛA ÖDØN éÆ lÜëAí× ÚÞpìF ÝV Þ DçÍßº Þ DçPëp@¿@µ Þ Ý@ì@¬D@ì@zqC 
(103).lÛCÚDwÛCÝØzk 

fëpØN .12 
kCp¾C ÝOhDv æCpØÊ ok @ xìÏFC êCpF :lÛkß×p¾ ÖÔwÎCéìÏµ ÁkD¤ ÖD×C 
Þ Ep»× ÝìF Hz qDºA ok êÞ ((fëpØN)) ÖDÛ éF êCæl@Ü@Ü@Æ È@Ø@ÆB 

(104).lÜÆí× pJ Co Ökp× PÂÞ ,ÚkpÆ évßvÞ éFÁp¡× 
crÂ .13 

,lìvpJ crÂ Þ ußÂ qC ÖÔwÎCé@ì@Ï@µ Ý@ì@Ü@×å@Ø@ÎCp@ì@×C qC Cß@Æ Ý@FC 
éÇÏF PvC ((crÂ)) ÚD®ìz ÖDÛ Cpëq !?ßË× crÂ ußÂ :kß×p¾Mp@©@d 

.((ÝØdpÎC ußÂ Þ éÎC ußÂ))ßËF 
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ÍCÞq .14 
ok :P¿Ê êÞ éÆ ækpÆ PëCÞo ÖCr·ØÎC ÝF øì®µ qC íÜ@ì@Ï@Æ Öß@dp@× 

êCoCk éÆ íÛCkp× qC Þ ÖkßF ÖÔw@ÎCé@ì@Ï@µ ÁkD@¤ Mp@©@dP@×l@h 
((ÍCÞq)) :kß×p¾ Mp©d .ÖkpÆ kDë lÜOwç Þ ækßF ((éÜ@FC))§p@× 

.lÛßzí× §p× ÚA éF ÔOG× ÚD¡ëC lÜÆí× PÆoD¡× DèÛA DF xìÏFCpwJ 
xìÂÓ .15 

Þ .éÃdDw× éF ÚDÛq ÚkpÆ oCkCÞ yoDÆ Þ ÚD®ì@z ÚCp@O@hk qC í@Ç@ë ÞC 
EßÃ·ë .kCk kDë «ßÎ ÖßÂ ÚDÛq éF Co éÃdDw× ÞC PvC ÚDÛq êqDF xÜVÙç 

éÃdDw× qC ÖÔwÎCéìÏµ ÁkD¤ Mp©d qC êkp× :lëßÊí× p@¿@·@VÝ@F 
Pw¡Û kßF ækpÆ éìÇN éÇìÎDd ok Mp©d :lìvpJ @pËëk Úq DF ÚqêqD@F 
Clh :kß×p¾ ÚA qC xJ .lÛCÚß·@Ï@× Þk p@ç @ Þo Úq Þ p@ëq Úq :kß@×p@¾Þ 

DèÛq êCpF Co íOzq ÐØµ éZ éÆ Co xìÏFC pOhk ((xì@ÂÓ))l@¡@Ç@F 
éF lÜÊßv kß×p¾ Mp©d ?PvC ÁCpµ ÐçC oDÆ ÝëC :P¿Ê kp×ÚA .koÞA 

ÚA qC ÐGÂ ,kßF éÎA Þ éìÏµ ÕC íÏ¤ Clh Íßvo ÚD×q ok ÐØµ ÝëCéÆ Clh 
(105).lzDF ÁCpµok éÆ 

ÚßÇO× .16 
ÈZßÆ Þ ÉorF Moß¤ éF Co kßh Þ lçkí@× p@ì@ì@»@N Co kß@h Ð@Ç@z 

éF oCkCÞ Co ÚDÛA éÏ@ì@vÞ Ý@ëC Þ l@Ûqí@× Íß@Ê Co Ökp@× Þ koÞAí@×ok 
(106).lÜÆí×æDÜÊ 

Hçn× .17 
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Þ pGØ»ìJ Moß¤ éF pË× ,koÞAí× ok ÀÏOi× êD@çMoß@¤ é@F Co kß@h 
(107).lÜÆí× æCpØÊ lÛCßOF éÆ éÏìvÞ pç DF Co Ökp× .ÞC í¤ÞDë 

ErÜh .18 
êÞ qC Co HÏÂ éVßN íÜ·ë ,kßzí× ÐëD@d yqD@Ø@Û oCn@ÊqD@Ø@Û Ý@ì@F 

ok p¡F ÝF £D·ÎCíFC ÝF ÚDØSµ :éÆ PvC pGh ok .l@Ü@Æí@×½p@¬p@F 
qDØÛ ÝìF ÚD®ìz :kpÆ §pµ éÎA Þ éìÏµ ÕC íÏ¤ Íßvo Mp©dP×lh 

@ kpìÊí× Ý× qC Co HÏÂ oß©d íÜ·ë @ kßzí@× Ð@ëD@d Ý@×PñCp@Â Þ 
ÞC qC D×q pç xJ .PvC ((ErÜh)) ÚD®ìz ¢×DÛ :kCk ECßVMp@©@d 

(108).pGF æDÜJ Clh éFêlìvpN 
£ÔÃ× .19 

éF .lÜÜÆí× oDO¾o ÞC oßOvk éF éØç DçqDF oD@Ø@Â .P@vC oD@Ø@Â Ð@Æß@× 
kßVÞ éF ÚDÛA ÚDì× ok íÜØzk Þ ½ÔOhC PhDF Þ kpF Þ oD@Ø@Âé@Ï@ì@vÞ 

(109).koÞAí× 
éG¬p¬ .20 

PvC DÛq éF ÚDÛq ÚkpÆ oCkCÞ ÞC oDÆ .lzDFí× Úß·Ï× ÚA ÚCpOhk qC íÇ@ë 
(110).lÜÆí× ÝìÃÏN ÚDÛA éF Ùç Co êqDF xÜV ÙçÞ 

Èë Moß¤ éF xìÏFC éÆ lëAí× Pvk éF Áß¾ H@ÎD@®@× é@F é@Vß@N D@F 
Þ lçkí× ÚD×p¾ koCk ælèµ éF Co íçlÛD×p¾ ¢ÃÛ éÆ pÊ ÚCpëÞælÛD×p¾ 

pìì»N Þ DçyÔN DF Þ lÜzßÆí× ÞC MCoß@O@vk êCp@VC ok¢@ëD@çé@a@F 
(111).lÜÛD¡Æí× íOiFlF éF Co íÛDwÛC ¸×CßV ,ÀÏOi×êDçÐÇz 
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 !قم
 

 بلنرد شو!لذااسررم !يعنرياو فرمرود قم بره .حضررتاست نشسرته در محلري ابليسديرد كره در معرراج وآلره الله عليره خردا صرلّي رسرول كره اسرت روايرت 

 .قرار گرفت ،قم محل اين

 

 مردم شيطان

 

 د.شو (ظاهر مي)ع امام بجز صورت هرصورتي به فرستد كهميمردم ميان به متكون را بنام شيطاني ابليس كه است در روايت» 

 

 

 ؟چرا ابليس

 

 «شد. و رانده مأيوس الهي گويند؟فرمود زيرا ازرحمت ،ابليسابليس شد چرا به (سؤالباقر)ع از امام» 

 

 !ابليس نداي
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 ابلرريس سرر س.است (ظهور كرررده)عقررائم كنررد كررهنرردا مي از آسررمان كنررد ابتررداجبرئيل(ظهور مي)عجزمرران امررام (:وقتي)عجعفررر صرراد  امررام» 

 «ب رهيزيد.دوم كنيد واز نداي تبعيت اول از نداي كند.پسندا مي اززمين

 

 ابليس گردن شدن زده

 

 «زند.را مي ابليس (گردن)عجزمان امام كه است در روايت» 

 

 زد؟ را گول شيطان كسی چه

 دادنررد كرره زد؟جررواب را گررول شرريطان كسرري .چهاسررت زده اورا گررولينررد شرريطانخررورد ،گومي گررول هركرره كرررد كرره سررؤال از عررالمي شخصرري» 

از  !وابليسگنرراه برره نفررس دهررد وهرروايمي فرمرران خرروبي برره عقلهسررتند كرره نفررس وهررواي عقررل دونيرررو بنررام داراي وانررس وجررن اسررت از جررنشرريطان

 «نمود. تبعيت نفسشهواي

 را بخورند. آن اينكه بويند نهرا مي آن كه است جنيان( واستخوانهاغذايومدفوع بيني آب»اروا  كه است در روايت» 

 «خدا. نااميد ازرحمت ناميد يعني ،اورا ابليسعزازيل خداوند بخاطر نافرماني»

، ،ابولبينينجررررررررررردي ،بلاز،شررررررررررريخ،شر،اجدع،غرور،ابوقرة،سرف ،خيتمور، سفيف،خابرررررررررررلالكفر،جم:رأسديگرررررررررررر ابليس اسرررررررررررامي»

 ،ابومخلد والابي ،ابوليلي،ابوكروس،ابوفزه، ابوالجن،ابوالميزار،اجدع،ابومره،ديو،باطل،حار ،خناسابوخلاف
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 قرآن آيات از ديدگاه ابليس-6

 

 باشند:زير مي بشرح از آيات اديتعد .كهاستآمده كريم بار در قرآن88 با مشتقاتش بار وشيطان9 ابليس نام 

 «ببنديد برخدا دروغ كند واينكهبد وفحشاء مي كارهاي.او امر بهآشكار شماست او دشمن نكنيد كه پيروي شيطان از قدمهاي»

 .«است ضعيف حقيقتاً مكر شيطان را بكُشيد كه شيطان دوستان» 

 «كرديد.مي تبعيتاز شيطان همگي كمي از عدهبرشما نبود غير  الهي ورحمت اگر فضل»
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كارهررا  از ايررن آيررا دسررت كنررد پررس واز يرراد خرردا  ونمرراز دورترران ايجررادكرده شررما دشررمني وقمررار بررين شررراب خواهررد بوسرريلهمي حقيقترراً شرريطان»

 «داريد؟برنمي

 رومانسرررانها مررري سررراغ وچررر  وراسرررت و جلرررو وعقررب ايسرررتمميمينك برره مسرررتقيم در راه كرررردي مررررا اخررراج كررره خرردايا!حال گفرررت شرريطان»

 از تررو پيررروي كرره را از كسرراني جهررنم برررو كرره ومطرودبيرررون نكوهيرردهبررا ذلت شرركرگزار نباشررند.خدا فرمررود از بهشررت اكثرشرران كرره كنمميوكرراري

 !«كنمكنند،پرمي

پيررردا  عوراتشررران كررررد بطوريكررره را بيررررون نمرررود ولباسشررران بيرونرا از بهشرررت جررردتان كرررهبزنرررد همرررانطور  ترررورا گرررول بشرررر!مبادا شررريطان اي»

 «بينند.بينيد،ميشما آنهارا نمي كه شما را از جائي وگروهششد.شيطان

 خورنرد بيراد خرداافتادهبرر مي از شرياطين ايطايفره بره هرگراه .متقيناو شنواوداناسرت ببريرد كره خردا پنراه شرما رسريد بره بره از شريطان ايوسوسره هرگاه»

 «شوند.وهوشيار مي

 دادم دروغ شررما وعررده برره وفررا كمرررد ومررن اشوعررده داد وبرره حررق شررماوعده خرردا برره گويررد كرره جهنميرران كررار برره (بعررد از پايرران)در جهنم شرريطان»

فريرراد  مررن كنيد.نرره نكنيررد وخررود را ملامررت مرررا سرررزنش كرديررد!پساجابت هررم وشررما شررما را فراخوانرردم جررز اينكرره نداشررتم بررر شررما تسررلطيومن

 !«من شما فرياد رس ونه شما هستمرس

 خررردا شرررريك هسرررتند وبرررراي دوسرررتدار شررريطان كررره بركسرررانينماينرررد ندارد.بلكهمي برخررردا توكرررل وكسرررانيكه برررر مرررؤمنين تسرررلطي شررريطان»

 «است شوند،مسلطميقائل
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برترررو فررررود بيايرررد  الهررري عرررذاب ترسرررممي كنرررد.وميرا مي خداونررردرحمان او معصررريت كررره را ن رسرررت پدر!شررريطان اي (گفرررت)عابراهيم»

 !«شوي شيطانوشريك

 «وغگو هستند.در اكثرشان دهد وليفرا مي روند.گوشكار ميگنه نزد دروغزنهاي آيند؟آنانكجا فرود مي شياطين كه آيا بشما بگويم»

 «برساند. تواند ضرريندهدنمي تا خدا اجازه كند ولي را ناراحت تا مؤمنين است از شيطان نجوي»

 «شوند.وهوشيارمي روبرو شوند،بياد خدا افتاده شياطين هايبا دسته متقين هرگاه»

 «وآمد ننما! رفت استمكاران،ديگر بهوشيار شدي از اينكه كرد پس تورا از خدا غافل اگر شيطان»

 و...

 82 رمضان-پايان
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 منابع

 

 مجلسي علامه�بحارالانوار

 مجلسي علامه�المتقين حلية

 طبرسي فضل بن حسن�الاخلا  مكارم

 حرّ عاملي شيخ�الشيعة وسائل

 شهري ري محمدي�الحكمة ميزان

 بخش احسان صاد  �()عآثار الصادقين

 قمي عباس شيخ�الجنان مفاتي 

 شيرواني علي�سلو  برنامة

 ديلمي�نماز دربارة نكته هزارويك

 محمدصال  بن محمدشفيع�العوارف ومخزن المعارف مجمع
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 ميراحمدرضا حاجتي�(سره )قدسخميني عصر امام

 هوائي يهان،ك،رسالت اسلامي ،جمهوري،كيهان:اطلاعاتهايروزنامه

 تفسير دررالمنثور

 صدو  شيخ �الاعمال ثواب

 الله بروجردي آية�الشيعة احاديث جامع

 كليني مرحوم�كافي اصول

 طبرسي نوري ميرزاحسين�الوسائل مستدر 

 ،عياشي،نورالثقلينالبيان،مجمع،دررالمنثور،كنز الدقائقعليه ،مواهبالصادقين تفاسير منهج

 شيطان در كمينگاه}نعمت الله صالحي حاجي آبادي{
 


